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 البلاغهنهجرامون ملائکه در شرح یثم پیبررسی تطبیقی دیدگاه ابن ابی الحدید و ابن م
 

 ***سید محمد باقر حجتی/ **مهدی مهریزی/  *نوشین تاجیک
 ****مژگان سرشار

 20/26/0420رش: یخ پذیتار   02/20/0420افت: یخ دریتار
 دهیچک

در اقییوال متکلمییان معتزلییه و شیییعه، دربییاره ماهیییو ،اقسییام،مراتب و وهییایف ملائکییه، تشییابها  و 
 البلاغیهنهجتفاوتهایی وجود دارد که بعضی از این نظرا  در شروح ابن ابیی الحدیید و ابین مییثم بیر 

 و وییماه براسیاس پیژوها نیان پیژوها اسیو.یآمده اسو. بررسی تطبیقی آراء ایشان، مووو  ا
و با سه رویکرد تبیینیی، تقرییب گرایانیه و نقادانیه، آراءتفسییری ابین ابیی  اسوی فیکی قیتحق رو ،

از  یکییرو ییخیود، پ البلاغیهنهجنماید. شارحان می الحدید و ابن میثم را دسته بندی، تحلیل و تبیین
 یآنها را ویرور دارند که دفا  از هایی دگاهید یو فرو  فقه ینیهستند و در اصول د یمذاهب اسلام

آراء  یستند. با بررسین ین قاعده مستثنیز از این یعیثم شیو ابن م ید معتزلیالحد یشمارند. ابن ابمی
شیان در شیرح یخو رو  اشینا پیژوها، نیا دستاوردرامون مووو  ملائکه، یشارحان مورد نظر، پ

همچون  یبه موووعات البلاغهنهجا بر یثم در شروح خوید و ابن میالحد یابن اب .اسو البلاغهنهج
بیودن، علیم، عبیاد ، عصیمو، خیواب،  یشان از جهو عیدم جسیمانیف ایان انوا  ملائکه، توصیب

 ی.ابین ابیاند امبران بر فرشتگان پرداختهیپ ین برتر یسه او با فرشتگان و همچنیس و مقایو ابلیماه
پیردازد و میی ن مباحثیا به ایخو یدگاه اصحاب معتزلیبا طرح د د بر اساس کلام امام یالحد

 یانیه و اجتهیادیشتر موارد عقل گرایدارد. رو  او در بیمخالف معتزله ابراز م یموارد نظر  یدر بعض
 فیو توص یملائکه را دسته بند  ا  معصومان یا  قرآن و روایز با استناد به آیثم نیاسو. ابن م

 هاهر به باطن اسو.ل یتاو یل محتوا، برمبناید اما رو  او در تحلینمامی
 واژگان کلیدی

  ثم.ید، ابن میالحد یابن اب فرشتگان،، البلاغهنهج
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 بیان مسئله
در اسلام ایمان به ملائکه در ردیف ایمان به خدا و انبیا و کتب آسمانی قرار دارد و آیاتی از قرآن کیریم 

ك حکمیو از یی. در هفیو خطبیه و و وهایف فرشتگان اختصاص یافته اسوها بیان ویژگی ،یبه معرف
ز نگاشیته شیده یین ینیه کتابهیا و مقیالاتین زمییان آمده و در ایز سخن از فرشتگان به مین البلاغهنهج

 ن موارد اشاره نمود: یتوان به امی اسو. از آن جمله
ن بیا نظیار  یام ید مهد یزان(، سیالم یر موووعیث )تفسیدگاه قرآن و حدیکتاب ملائکه از د .1

   یستونیب محمد
    1389،یکتاب مصاحبه با فرشتگان بزرگ، اصزر بهمن .2
   1386،ی، محمد روا کاشفید محمد شجاعیکتاب ملائکه،س .3
ام امیییام یییی، پیراز ی، ناصیییر مکییارم شییییکتییاب اقسیییام فرشیییتگان در کییلام امیییام علییی .4

 مؤمنینرالیام
، البلاغیهنهجفرشتگان و نقا آنان در نظام آفرینا و زندگی انسان از منظر های ژگییمقاله و .5

   1391سید محمد غضنفری،
در زمینیه مقایسیه و تطبییق  کیه درمی یابیم مقاله،مقالا  مرتبط با مووو   ومن بررسی کتب و

 یبین ابیدگاه ایید یم کیه بیه بررسیین نوشتار بیرآنیدر ا، پژوهشی انجام نشده اسو. البلاغهنهجشروح 
ا  ییو مراجعیه بیه آها دگاهین دین ایی: و تبیم تا پس از توویرامون ملائکه بپرداز یثم پید و ابن میالحد

میورد را شیان یج عصر ایکرد غالب و راین دو شارح و رویژه ایآراء و ناا  معصومیم و روایقرآن کر 
تقویو باور به عیالم غییب و وروری اسو که موجب  انجام این تحقیق از آن جهو م.یقرار ده یبررس

با توجه بیه رویکیرد متفیاو  ایین دو  شود.در  حضور دائمی فرشتگان به عنوان کارگزاران خداوند می
مییزان  آنهیابر آن هستیم که با تحلیل تطبیقی نظیرا   ،اسو یکه یکی معتزلی و دیگری شیع ،شارح

 دریابیم.شان را یاتاثیرگذاری مکتب فکری 
های ، این تحقیق بر اساس جستجوی کلمه "ملائکیه" در خطبیهدف ذکر شدههبرای دستیابی به 

 .ثم شکل گرفته اسویابن ابی الحدید و ابن مهای و مراجعه به شرح البلاغهنهج
رامیون یپ یپیردازد. ابتیدا مباحیث مقیدماتیه دو شیارح میین نظر یین پژوها در سه مبحث به تبیا
ثم را ییید و ابیین میییالحد یدگاه ابیین ابیییییشییارحان و سییپس د یو ملائکییه، معرفیی البلاغییهنهجف یتوصیی

سیه یق و مقاییبیه تطب یانییم و در مبحیث پایدهیمیی قیرار یدرموووعا  مربوط به ملائکه مورد بررس
 م. یپرداز می ن دو شارحینظرا  ا
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 تیمباحث مقدما
ن مییثم( و ، ملائکه،آشنایی با شارحان)ابن ابیی الحدیید و ابیالبلاغهنهجدر این بخا به توصیف 

 م.یپرداز می ملائکه در قرآن کریم
 البلاغهنهجف یتوص

اسیو کیه  امیام علییمنسیوب بیه و سخنان کوتاه ها از خطبه ها، نامهای گزیده البلاغهنهج
فصاحو ، سخنان این توسط سید روی در قرن چهارم هجری قمری فراهم آمده اسو. معیار انتخاب

. )ابین اند راه واوی: و آشیکار آورده یق النهج " را بیه معنییراه و "طر  ی"نهج " را به معنو بلاغو اسو.
(و "البلاغییه " را "الفصییاحه "و فصییاحو را واویی: و رسییا بییودن زبییان 383، ص 2 ، ج 1337، منظییور

 غ"یی:" را همان"کلام بلیز" کلام فصین ی(. جوهر 421ص ، 8 ،ج 1337. )ابن منظور،ان ترجمه کرده
ق آشیکار ی" راه و طر یتوان به معنامی "راالبلاغهنهج(. لذا 391،ص 1 ، ج 1417،یداند. )جوهر می

 (1 ،ص 1314، یقوچان یبلاغو" دانسو. )عطارد
بیه آمیوز ، شیرح،  شیارحان، نگاشیته شید به وسیله سیید رویی البلاغهنهجاز همان هنگام که 

د مرتضیی اسیو  ن کتیابییاتووی:، تقلید، اقتباس و احیانا  نقد آن پرداختند. شاید نخستین شارح  سیی 
بعدی بیشتر بیه جهیو مباحیث های در دوره البلاغهنهجاند. شقشقیه را شرح کردهی که ایشان خطبه

ه قیرار گرفیو.  تیاکنون بسییاری از عالمیان گسترده توحیدی، اخلاقی، تاریخی و سیاسی آن مورد توج 
ی این کتاب را شرح نموده . از میان دهها شرح موجود از قرن پنجم تا کنون چنید شیرح ان شیعه و سن 
ه قرار گرفو که  بحل ه. ( و  116-616)دیالحد یابن اب حشر مورد استقبال و توج  اّ ابین  نیمصببحح ال

 ینیید. )نیک علامیه امییآمیی حسیابن شیروح بیه یه.  ( از جملیه مهمتیر 676- 676) یثم بحرانیم
  (193-186ص، 4ج ،  1416،

ه به  البلاغهنهجدر باب شروح  ك از شیارحان از یینکیه هیر یار مهم اسو و آن ایك مطلب بسیتوج 
صی خود به ا کیه فقیهیی  ه.  ( 573)قطب راونیدی . به عنوان مثالان ن کتاب نگریستهیدیدگاه تخص 

)نیك  پردازد، و به همین دلیل مورد نقد ابن ابی الحدید اسو.می اسو، به شیوه فقهی به تفسیر یشیع
ا شرح ابن مییثم بیشیتر فلسیفی و ( 5،ص 1 ، ج 1337د،یالحد یابن اب اسیو و پیوسیته  یکلامیام 

و میذهب  ابن ابی الحدید معتزلی (.716،ص  4،ج   1374ف رت ،) کند.می بندیرا تقسیم مطالب
هیر  یو سین یعیالبلاغه از منابع شاو در نگار  شرح نهجاسو، مسائل کلامی و اهل جدل ی شیفته

از عثمیان بین عفیان  یعبدالجبار معتزلی یا  قاویدو استفاده کرده اسو. به عنوان نمونه در رد دفاع
 ( 59ص  ، 1387ا، ین یرا آورده اسو. )سبحان ید مرتضیسهای از پاسخ یبخش



 

   14 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

پائیز 
1433

شماره
 ،

 
78

 

14 

 ملائکه
جمیع "ملیك "و بیه ، فرشیتگان یبیه معنی وجیود دارد. "ملائکیه"درباره واژه ملائکیه آراء گونیاگونی 

جمیع  ید معنیییتاکر اصل این کلمه ملائیك بیوده و تیاء را بیه جهیو  . دسندینومی زیصور " ملئکه " ن
یرا هر یک از ملائکه، رسیالو و ز "رسالو " یصل ملك" مالك" اسو از " الوك "به معناا ان اوافه نموده

دارند. سپس همزه در اثر کثر  استعمال حذف شده و "ملك " گشته اسیو و در  یو به خصوصیمامور 
 حییی،ی( و )الطر  132ص ، 1ج ،  1399)ابیین فییارس، .اندد جمییع همییزه را آورده و" ملائکییه" گفتییه

فییاطر السییموا  واجرع جاعییل  "الحمیید للییه م آمییده اسییو:یدر قییرآن کییر (. 91، ص1ج   ،1362
ه و یی(.ملیك بیه صیور  مفیرد و تثن35:1قیرآن کیریممثنی وثلاگ وربا  ") هأجنح یرسلا أول هالملائک

 وسییته، فرشیته و فرشییتگان اسییو.یم آمییده اسیو و مییراد از آن پیبییار در قیرآن کییر  81جمیع در حییدود 
 (276ص، 6  ،ج 1412،ی)قرش

صیاحب  یملائکیه موجیوداتدرباره مفهوم، مصدا  و کارکرد این واژه در قرآن کیریم آمیده اسیو: 
 اند ف و با کرامویشر  یموجودات (26:21خداوندند. )قرآن کریم  یبندگان گرامشعور هستند و  عقل و

 ،فرشیتگان پیس از عبیاد ی فیهیوه (5:42)قیرآن کیریم  س پروردگارند.ی: و تقدیکه همواره در تسب
 کننید.میی یاسو. آنیان فرمیان خداونید دربیاره جهیان را جیار  یان پروردگار و جهان هستیوساطو م

میان بیه خیدا و یف اییاسیو و در رد ینییمان بیه وجیود فرشیتگان از واجبیا  دیا (27:21)قرآن کریم 
ر یب امکیان پیذییمیان بیه غیدارد. اثبا  وجیود فرشیتگان از راه نقیل و ا یجا یامبران و کتب آسمانیپ

   (343، ص 1 ، ج 1363. )ملا صدرا ،اسو
 ابن ابی الحدید معرفی

بن هبه الله محمد بن محمید بین حسیین بین ابیی الحدیید میدائنی، عزالدین ابوحامد عبدالحمید 
 ( در میدائن دییده بیه  116) دانشمند، شاعر، ادیب، فقیه شافعی و اصیولی معتزلیی، اول ذی حجیه

جهان گشود و در همان شهر پرور  یافو و علم کلام و اصول را آموخو. عزالدین در جوانی به بزداد 
ا و بزرگان مشهور بزداد، که بیشیتر آنهیا شیافعی میذهب بودنید، بیه رفو و در آن شهر، در محضر علم

و به مناسیبو نزدیکیی  قرائو کتب و اندوختن دانا پرداخو و در محافل علمی و ادبی شرکو جسو
در شمار کاتبیان دییوان  آخرین خلیفه عباسی، عقیدتی با ابن علقمی، وزیر ادیب و دانشمند مستعصم،

را بیه نیام او نوشیو. « البلاغهنهجشرح »و « قصحید الّبع» و ابن ابی الحدید دارالخلافه درآمد. از اینر 
گفیو ولیی مناجیا  و اشیعار میی ابن ابی الحدید در شعر، طبعی رسا داشو و در انوا  مضامین، شیعر

اطلاعیا  او دربیاره تیاریخ صیدر اسیلام نییز گسیترده بیود. وی در اصیول،  عرفانی او مشهورتر اسیو.
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معتزلی و در فرو ، شافعی بود و گفته شیده اسیو کیه مشیربی مییان تسینن و تشییع برگزییده بیود. در 
به موافقو با "جاحظ" تصری: دارد، بیه همیین مناسیبو او را  البلاغهنهجمباحث عقیدتی خود در شرح 

ثیر" کیه دهد که بر خلاف نظر "ابن کمی او نشان البلاغهنهجاند. بررسی شرح معتزلی جاحظی شمرده
تالیفا  ابین ابیی الحدیید را تیا . توان او را معتزلی معتدلی دانسومی وی را شیعی غالی شمرده اسو،

اسو. وی این اثر را در بیسو جیزء  البلاغهنهجاند که مشهورترین آنها همان شرح پانزده اثر بر شمرده
 فکیر ،) اسیو.سیلامی تالیف کرد، که حاوی مجموعه عظیمیی از ادب و تیاریخ و کیلام و فرهنی  ا

 ( 794ص، دوم ج ، 1734
میاه طیول کشیید کیه برابیر بیا  1سال و  4تدوین این اثر »نویسد: می در آخر کتاب دیالحد یابن اب

( ایین شیرح در  74۳، ص 27 ج ، 1337، )ابن ابیی الحدیید اسو مد  خلافو حضر  علی
)نیك ابین  الحدید در فنون مختلف داشو.که ابن ابی هایی ای بود برای ارائه و بیان داناواقع وسیله

 (243-218ص، 8ج ،  1337ابی الحدید،
 ابن میثممعرفی 

گ، فقیه و متکلم مشهور شیعی )قیرن ین میثم علی بن میثم بحرانی، محد  .  ( اسیو. 3کمال الد 
گیاهی انیدکی 217، ص 2ج  ،1365شوشتری،) اند.برخی لقب او را مفید الدین آورده ( از زندگی او آ

( و نزد ابیو السیعادا  6۳ ، ص1414، ه. ( زاده شد ) ماحوزی 676اند که در )در دسو اسو. گفته
 دانیا آموخیو.، علیی بین سیلیمان بحرانیی اسعد بن عبدالقاهر بن اسیعد اصیفهانی و کمیال الیدین

 (223، ص 1 ، ج  1471)افندی اصفهانی، 
ه محل تحصیل او نشده اسو ولی احتمالا در عرا  و در مرکیز تجمیع شییعیان، در منابع اشارتی ب

ه به تحصیل علم پرداخو و هاهرا پس از آن به بحرین بازگشو و گوشیه عزلیو گزیید، تیا آن  مانند حل 
که دانشمندان عرا  از او خواستند که به تربیو شاگردان و تالیف و تصنیف بپردازد. سیید عبیدالکریم 

یبن طاووس ح یی ل  میه حل  ( و 227ص، 5 ، ج 1411)افنیدی اصیفهانی، انید.از او رواییو کرده و علا 
اند کیه با خواجه نصیرالدین طوسی معاصر بود. گفتهثم یابن م (.216ص ، 7ج ،  1425، ی)خوانسار 

،  1431،یبحرانی ی.)ماحوز خواجه بوده اسو خواند و ابن میثم در کلام، شاگردمی خواجه نزد او فقه
 (47ص، 1ج 

نوشیته رو  کلامیی  البلاغهنهجدر واقع شهر  عمده ابن میثم در کلام اسو و در شرحی که بر 
ین در"  و فلسفی در پیا گرفته اسو. وی در طرح مسائل و سبک استدلال بیه رو  خواجیه نصییرالد 

یی بیشیتر عقلیی اسیو نیه های " نظر داشته و مستند استدلالتجرید الاعتقحد میه حل  او بیر خیلاف علا 
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یی ویعیفی نقلی، اگرچیه از نظیر چیرگیی بیر همیه میه حل  میان، از علا  تر آراء و عقایید گونیاگون متکل 
یق و می نماید. ابن میثم در روزگار خود چندان شهر  داشته کیه او را بیا صیفاتی چیون فیلسیوف، محق 

م مییاهر وصییفی زبییده ثان و مییتکل  ( و 772،ص 1 ج ، 1385ی،؛ ) حییر عییاملاندد کییرده فقهییا و محیید 
، ص 6ج  ،1362)طریحیی، چون خواجه نصیر طوسی در کلام دانسته اسیو.، طریحی اورا در فقه

اسیتناد  اشیاره ( فقیهان و محدثان و متکلمان و ادیبان به آراء و روایا  ابن میثم به تصری: ییا بیه132
ابین  البلاغیهنهجآنهیا بیه جیز شیرح  از  مییاناثر به ابن میثم نسبو داده شده که  77. حدود ان جسته

شیرح المائیة ، "اختییار مصیباح السیالکین» ن یگر بیا عنیاوین "سه اثر دیثم با عنوان"مصباح السالکیم
علیم الکیلام "بیه چیاپ  ی( و" قواعد المرام ف511، ص1  ،ج 1316،ی)استرآباد« البلاغهنهجکلمه ل

 (179، ص17 ، ج 1413ده اسو. )نك آقا بزرگ تهرانی، یرس
 ملائکه در قرآن کریم

از جمله موووعا  مهم اسلامی و معتقدا  وروری مذهب، مووو  وجیود ملائکیه و ایمیان بیه 
یو دارد کیه در ردییف ایمیان بی ه آنهاسو. در آیا  قرآن کریم، ایمان به وجود فرشتگان به قدری اهمی 

لَ  خدا و روز قیامو شمرده شده، چنان که فرموده اسو: مِ لَ  مِ نز
ُ
ا أ َ سُولُ بِم وُزوكَ ٌُّز   یزآمَنَ الرَّ مم مُؤ

ؤُ زهم اَا ِّه زن ََّّ هم مم
هم الله آمَنَ بم  هم اََُّسُلم هم اٌَُّتُبم كَتم (؛ ) پییامبر خیود بیه آنچیه بیر او نیازل کیرده 2:285قرآن کریم ) اَمَلآئم

 و نییز (و پییامبران خیدا ایمیان دارنیدهیا به خدا و فرشتگان خیدا و کتاب ایمان دارد و مؤمنان نیز همه
زز فرماییید:مییی  آمَززنَ ِّم

َّ مَززنؤ ززمم
نَّ الؤ  م یززاَالؤ  اهللاَلَزززنم

تَززابم اَالوَّ كم
مَ اَالؤ كَزز لَآئم

ؤُ ززرم اَا مم الآخم
آن کییریم )قییر  یززَ  وؤ

و کتیاب آسیمانی و  ( )لیکن نیکوکار کسی اسو که به خیدای عیالم و روز قیامیو و فرشیتگان2:133
داند: الله، قیامو، می مان به پنج واقعیویپیامبران ایمان آورد(. خداوند در این آیه، ایمان را مرکب از ا

شیود، انکیار فرشیتگان و حتیی میی ملائکه، کتاب و انبیاء. از اینرو همانگونه که انکار خدا موجب کفر
ود و کیافر، دشیمن حیق و جایگیاها در جهینم از فرشتگان خدا نیز مساوی با کفر خواهد بای فرشته

ا  یهیود فرمیود: ی ابدی اسو، چنانکه درباره زوُا  ََ م الله مَزن اَكَ 
مؤ هم اَبم زهم اََُّسُزلم كَتم كَزالَ ی َ  اَمم یزاَمَلآئم

كَّ  رم الله فَإم كَزافم
ؤ وُا  لِّه ( هر کسی که دشمن خیدا و فرشیتگان و رسیولان حیق و 2:۳1آن کریم )قر  نَ یََ

 میکائیل اسو )چنین کسی کافر اسو( پس خداوند هم دشمن کافران اسو.جبرئیل و 
از اعتقاد به تر اعتقاد به غیب با اعتقاد به فرشتگان همگام اسو. البته چه بسا اعتقاد به غیب عام

ولی اعتقاد به فرشتگان  ،فرشتگان باشد. کسانی که ایمان به غیب دارند اعتقاد به فرشتگان هم دارند
ه نشود. روح و ملائکه هم در بسیاری از موارد با هم آمدهی شامل همهممکن اسو  اند و بیه امور غیبی 

رآن گذارد. در قرآن روح با ملائکه با عبارا  ملائکیه و روح ) قیمی نوعی همطرازی آن دو را به نمایا
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قیرآن ف روح به صف در آمده اسو. ) ی( و گاه هم رد 2: 16قرآن کریمملائکه بالروح ) ، (4:97کریم 
 (  21-7، ص 2 ، شماره 1378، شاکرنك )  .(22 :89کریم 

شیود آنهیا موجیوداتی پیراسیته از پیونیدهای میادی و میی از آیاتی که درباره ملائکه آمده اسیتفاده
د از صفا  جسمانی  مَزن  م اَلَزهُ   -1 کنییم:میی هستند. در اینجا به سه مورد از آن آییا  اشیاره مجر 

ودََُ لا  مَ ضم اَمَنؤ  ََّؤ مَااَاتم اَالْؤ هم اَلا ی السَّ بَادَتم مَ نؤ  ََ اكَ  ُ مم
تَكؤ زرُاكَ ی سؤ تَحؤسم

( و 19: 21قیرآن کیریم ) سؤ
ورزنید و نمیی پرسیتا او تکبیرنید از یکیه نیزد او یاوسو و کسان ین اسو برایهر که در آسمانها و زم

اد شوند"نمی درمانده ب خداونید میی امام سج  زرُاكَ ی اَ لا  »فرمایید: در باره ملائکیه مقیر  تَحؤسم
زنؤ  سؤ مم

كَ اَ لَا  بَادَتم صم ی مَ
قؤ رُاكَ التَّ ثم   م یَ مؤ

وه دم
كَ  بوفها  لََىَ اجؤ رم

مؤ
َ
لَ یاَ لَا   أ مِ وَلَهم 

نم الؤ
ََ فُلُوكَ  ، صحیفه سیجادیه) « كَ یغؤ

ا تو به پاکی ملیول یسسو نشوند و از ستا: تو یا! و حاملان عرشو که در ذکر تسبیخدا (سوم یدعا
در نمانند و سستی و کوتیاهی را برکوشیا در اجیرای فرمانیو مقیدم ندارنید و از  ونگردند و از پرستش

 د.ی به تو غافل نگردنیدایش
، ص 2 ، ج 1417،یجیوهر در لزو به معنیای انقطیا  و دسیو برداشیتن اسیو. )« استحسار» 

َِّ اَ بَز َّ »ث آمده اسو: ی(. در حد616 ز ََ  َ وا االلهه َُ زرُاا اُد تَحؤسم
( 62، ص91 ،ج 1413، یمجلسی) «اَ لا تسَؤ

ن یی)خسته نشوید(. در حقیقیو استحسیار بیه معنیای ا« خداوند عز  و جل  را بخوانید و دسو برندارید»
نْدَه  » نکه فرمود: یا تمام شود. و مراد از ایرویاسو که کسی از شد   خستگی، ن و کسیی « » وَ مَنْ ع 

ب و ین آین به موهبو قرب و حضورند. خدای تعالی در ایمخصوص« که نزد او اسو ه حال بندگان مقر 
م خود را ب چ کیار یو و سیرگرم در عبیاد  او هسیتند، هیییکند که مستزر  در عبودیان میملائکۀ مکر 

یه ییچ چیدارد و به هیگری آنان را از عباد  او باز نمیید  ،ییالطباطبیاکنید. )نمییز جیز عبیاد  او توج 
 .(261، ص14ج   ،1375

ا  -2 نُ اَلَزوا َ حْؤ ذَ الرَّ خَ
 ار کیردهییاخت یرحمان فرزند  (یخدا)گفتند:  ( و19:11قرآن کریم ) اَقَالُوا اتَّ

ن ییشیان فرمیود: ایسیو  ایه چین آیگفتم: نظرتان در باره ا د: به امام صاد  یر گویو.ابو بصاس
خداوند فرزند دارد و فرشتگان از جنس زنان هسیتند و خداونید تبیارك و  ان ا اسو که گفتهیسخن قر 

تُُؤ شَ  : ز در رد آنان فرموده اسوین یتعال ئؤ  بم
ایلَقَوؤ د  مِ ا 

زمَااَاتُ  د. ییگفت یز بزرگیچ یعنی ئا تَكَزادُ السَّ
زهُ ی  وؤ كَ مم رؤ

 89: 19)قرآن کریم  که گفتند( ینمانده که آسمانها بشکافند )در اثر سخن یزیچ یعنی تَفَطَّ
 (56،ص  2 ، ج 1414،ی( )القم91و

شان، یاز خواص ا ین از کلما  بو پرستان اسو هر چند بعضیکه ا ان آورده ییعلامه طباطبا
 یقو فرزند ینکه خدا در حقی، نه اان ف دانستهیخدا از باب تشر  یاز آنها را برا یا برخیآلهه  یفرزند 
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کن یند ولینکه فرزند خدایل کرده باشند، گفتند به مثل ایار آلهه خود تجل ان داشته باشد، بلکه خواسته
قو لاهو  یمعتقد بودند که آلهه از حق ین معنا را به طور جد یاز خواص ا یعامه بو پرستان و بعض

فه یه شر یز هسو و مراد از آیکه از پدرشان )خدا( هسو در آنها نای و از همان جوهره ان افتهیاشتقا  
لَ   -3(  152ص ، 14ج ،  1375ن طائفه اسو. )الطباطبایی،یمهم ه وَادٌ یََ لاظٌ شم  غم

ٌَ كَ هَا مَلائم
صُوكَ یلا  مَرَهُُؤ اَ الله عؤ

َ
عَلُوكَ مَا ی مَا أ مَرُاكَ یفؤ  (و) خشنفرشتگانی  آتا( بر آن 6: 66قرآن کریم ؛ ) مؤ

کنند و آنچه را که مامورند نمی یچی)گمارده شده(اند، از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپسختگیر
ف ین فرشتگان ملتزم به تکلین اسو که ایعصون الله ما امرهم"ناهر به ایدهند. جمله "لا می انجام

قائل  یدهند. فخر راز می ن اسو که عمل را طبق دستور انجامیفعلون "ناهر به ایشند و جمله "یخو
ا مکلف یان طور که ما انسانها در دن)هم شوندمی فیاسو که ملائکه در آخر  مکلف به تکل

سو. ین ین حرف درستیخدا مخالفو کنند و ا ین اسو که با امر و نهیان آنها به همیم( و عصیهست
ا و یسو و به اطلاقا شامل دنیو نید ملائکه محض اطاعتند و در آنها معصیفرمامی فه تنهایه شر یآ

ندارد که  یچ وجهیارند و نه در آخر  پس هان دیا عصیشود، پس ملائکه نه در دنمی آخر  هر دو
 یذوات یند، دارایاز مخلوقا  خدا یف ملائکه را مختص به آخر  بداند. ملائکه خلقیتکل یراز 

دهند مگر آنچه او نمی کنند مگر آنچه خدا اراده کرده باشد و انجامنمی ه که ارادهیطاهره و نور 
رَمُوكَ  َِّ ؤ  : مامورشان کرده باشد. همچنان که فرمود نؤ بَادٌ مُّ هم ی لا مَ رم

مؤ
َ
أ لم اَهُُ ِّم

قَوؤ الؤ قُونَهُ ِّم بم
سؤ

مَلُوكَ ی و  یسو، نه ثوابین ین جهو عالم فرشتگان جزا و پاداشی(. به هم27و26:21)قرآن کریم   عؤ
ف یو تکال یعیتشر های ی، نه امرو نهان ینیف تکویقو ملائکه مکلف به تکالیو در حق ینه عقاب

ج  ، 1375که در درجا  آنان هسو. )الطباطبایی، یشان مختلف اسو به خاطر اختلافات ینیتکو
 (334، ص 19

 مقایسه شرح ابن ابی الحدید و ابن میثم در مورد ملائکه
چنید در میورد هایی بیه بررسیی مولفیه البلاغیهنهجدر این بخا با مقایسیه تطبیقیی آراء شیارحان 

 پردازیم.می ملائکه
 اصناف ملائکه

دسیته اول:  آورده اسیو:  میؤمنیناصناف ملائکه را بیر اسیاس کیلام امیرال دابن ابی الحدی
 تسیبی: و تمجیید هسیتند و هرگیز خسیته، عباد  کنندگانند کیه تیا ابید در حیال سیجده، رکیو  ،قییام

باشیند کیه وحیی الهیی را می دسته دوم: سفرای بین خداوند تعالی و مکلفین از جنس بشر شوند.نمی
رسانند و به منظور انجیام قضیا و امیر خداونید در مییان اهیل می شده و به رسولان و پیامبرانمتحمل 
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ماننید کیرام  زمین در رفو و آمدند و دسته سوم: دو گروهند یک گروه حافظ و نگهدار بندگان هستند،
ودنید کننید و اگیر اینهیا نبمیی خطرنیا  حفیظهای که بشر را از مهالک و ورطهای الکاتبین و ملائکه

بیا از سلامو و عافیو بود و گروه دوم خدمتگزاران بهشیتند. دسیته چهیارم ها و سختیها گرفتاری
 (122ص  ،1ج  ، 1337 ،ند. )ابن ابی الحدیدباشمی حاملان عر 

  ابن میثم ملائکه را با استناد به آیا  قرآن کریم دسته بندی نموده اسو:اما 
ك   اسیاس کیلام خداونید متعیال:بیر  ،اند مرتبه اول فرشتگان مقیرب -

َ
ز أُ أ سَم

ؤُ َ  ا زتَوكم زن یَسؤ لَّ
بُُكَ  قَُرَّ ؤُ َُ ا كَ لَآئم

ؤُ م اَلَا ا ه  اللهه
واا بؤ ََ (. فرشیتگان مقیرب اشیاره اسیو بیه 172: 4قرآن کیریم ) یَكُوكَ 

دهید میی توویی: بین مییثما. ذوا  مبرا از جسمیو و جهو و نیاز به غیر و تصیرف در امیور جسیمانی
سبحان هر دسته از فرشتگان را به مرتبه معینی از کمال و علم و قدر  اختصیاص داده اسیو  خداوند

که نعمیو خیدا بیر آن کیاملتر باشید ای رسد و هر دستهنمی که هیچ مرتبه پایینی به مقام و مرتبه فو 
بی: کند سجود و رکو  و صیف و تسیمی سپس اوافه اسو.تر عباد  او برتر و فرمانبرداری او شایسته

فهمنید میی توان آنها را به معنای هاهری کیه میردمنمی ولی ان عباداتی هستند که در میان خلق رایج
گرفو، زیرا اینها اموری هستند که دلالو بر ابیزار و اسیباب دارنید، امیا در میورد فرشیتگان بیر تفیاو  

)ابیین  شییود.مییی کمییال فرشییتگان در خضییو  و خشییو  بییرای کبریییایی خییدا و عظمییو او حمییل
عبیاد   فرشیتگان در بییان مراتیب ایشیان، رسد ابن مییثممی به نظر (156،ص 1 ، ج1362،میثم

ای بیه فرشیتگان مقیرب .در حیالی کیه ابین ابیی الحدیید اشیارهنیددامی فرشتگان مقربجزء  را کننده
 (122ص  ،1ج  ،ش7331 ،ابن ابی الحدید) ننموده اسو.

قیرآن ) شرؤ العَ  وكَ لُ مَ حؤ یَ  ینَ ذم الَّ  کنند:مرتبه دوم فرشتگانی هستند که عر  الهی را حمل می -
و  ان ند که به تنظیم کارهای عر  گماشته شیدهدامی ارواحی ابن میثم این فرشتگان را ( 3 :41کریم

دارند و کرسیی و هفتگانه را برعهده های روسای فرشتگانی هستند که تنظیم کارهای کرسی و آسمان
. کننیدمیی عیر  را بیالاتر از فرشیتگان دیگیر حمیلکیه بیا آن ان اسیو ایشی به منزله بیدنها آسمان

در حیال رکیو  هسیتند، احتمیال دارد همیین حیاملان عیر   قائل اسیو فرشیتگانی کیه همچنین او
 (161،ص 1 ، ج1362ابن میثم،) د، زیرا آنها از فرشتگان دیگر کامل ترند.نباش

ور ابن میثم این اسیو کیه ایین فرشیتگان بیه خیاطر سینگینی عیر  بیه حیال رکیو  در گویا منظ
. او معتقد اسو علاوه بر فرشتگان، ارواح مومنان که پس از مرگ قابلیو ورود به عالم ملکو  اندآمده

 هم در کار حمل عر  الهی دخیل باشند. ان را با طیران روح یافته
ََ اَزافه   چرخنید:میی مرتبه سوم فرشتگانی که بر اطیراف عیر  - كَز لَائم

ؤُ لم َ  اَتَزرَ  ا زنؤ اَزوؤ  مم
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شم  عَرؤ  اینیان ارواحیی هسیتند کیه حامیل کرسیی و گماشیته و مسیلط بیر آن (.75: 39قرآن کیریم) الؤ
شوند. می برد که"مخلخلین" نامیدهمی نامای ابن میثم در توصیف فرشتگان عر  از دسته باشند.می

کیه بیاد هایی از چشمان آنها تا روز قیامو چون جویبار، اشک جاری اسو، از خیوف خیدا ماننید شیاخه
 فرماید: فرشتگان من! چه چییز شیما رامی خداوند تعالی به آنها اند.آنها را متمایل کرده باشد خم شده

ز عز  و عظمو تیو چنیان کیه میا گویند :آفریدگارا! اگر مردم روی زمین اترساند  آنها در پاسخ میمی
گاه باشند، هیچ خوردنی و آشامیدنی برای آنها گوارا نخواهد بود و در بستر، آرام گاهیم آ گیرنید و نمیی آ

 (.166، ص1 ، ج1362ابن میثم، . )آورندمی گذارند و خرو  برمی سر به صحرا
ندگان عر  الهی نیسو لازم به ذکر اسو که در تقسیم بندی ابن ابی الحدید سخنی از طواف کن

 ج ، 1337 ،ابین ابیی الحدیید) برد.می از فرشتگان را که حاملان عر  هستند نامای و فقط دسته
 (122ص  ،1

 ، 1362دانید. )ابین مییثم،میی آسمانها و کرسیی ماموران را مرتبه چهارمابن میثم فرشتگان  -
جبرئیل را مسلط بیر جنیود آسیمانها و در حالی که ابن ابی الحدید به نقل از اهل کتب،  (156، ص1ج

 .(121و126ص، 1 ، ج1337 ،)ابن ابی الحدید .کندمی زمین معرفی
کوههیا، دریاهیا ،صیحراها و مثیل  عناصیر طبیعییموکیل  را مرتبیه پینجمفرشیتگان  ابین مییثم -

 داند.می هاخشکی
 . فرشیتگان بیانیددامیی گماشته بر ترکیبیا  نبیا ، معیدن و حییوان را مرتبه ششم فرشتگان او -
 (156، ص1 ، ج1362)ابن میثم، .ان که دارند بر انجام فعل مخصوصی موکلهایی تفاو 

)ابین ابیی  اسیو. ذکیر نمیوده صیاحب نبیا  و گیاهیان و بیاران را میکائییل ابین ابیی الحدیید نییز
 .(121و126ص، 1 ، ج1337،الحدید
لَز   :اند مرتبه هفتم فرشتگان حافظ و نویسندگان کرام - ََ كَّ  مِ ز َ  كُمؤ جَحَزافم م ی اَ م زا اَ م اما َ  َ  كِم

 (.11: 82قرآن کریم)
زن   دهد حفظه برای عباد چنانکه خداوند تعالی فرموده اسیو:ابن میثم تووی: می بَزاتٌ مه لَزهُ مُعَقه

هم یوَ ی  م َِّ  فم
نؤ خَلؤ زرم ی هم اَمم

مؤ
َ
نؤ أ هسیتند کیه بیه امیر  ( همان فرشتگانی11: 13قرآن کریم ) اللهحؤفَُ ونَهُ مم

کننید و بعضیی از آنهیا حفظیه بیر خداوند تعالی با بندگان را از آفاتی که بر آنهیا عیارع شیود حفیظ می
لَز یاَ   فرمایید:میی چنانکه خداونید تعیالی ،عبادند ََ زُ   سم اَ ی رؤ ( مقصیود  6:61قیرآن کیریم) كُم اَفََ ز

کننید. همانهیا کیه خداونید در میفرشتگانی هستند که اعمیال انسیان را از طاعیو و معصییو ویبط 
ز  موردشان فرموده اسو: م ا اَ م اما َ عَلُزوكَ ی  َ  كِم لَمُزوكَ مَزا فَفؤ زن یمَزا  و (82:17قیرآن کیریم) عؤ  مم

ُُ ز فم
لؤ
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لا لَوَ  مِ لٍ  تم یهم ََّقم یقَوؤ ََ  (156، ص1 ، ج1362)نك ابن میثم، (11: 51قرآن کریم ) وٌ یبٌ 
 ،ابین ابیی الحدیید )دانید.میی کرام الکاتبینهمان   بندگان راابن ابی الحدید هم فرشتگان حافظ 

 (122ص  ،1ج  ، 1337
زمؤ   :کنیدمیی معرفیی داران آنفرشیتگان بهشیو و خزانیه را مرتبه هشتمشارح شیعی  - اَقَزالَ هَُ

لَز  ََ نَتُهَا سَلامٌ  َِ ایین نام هشو بهشو را که در قرآن آمده اسیو بیه  وا (.37: 39قرآن کریم ) كُمؤ ی خَ
جنیو عیدن، جنیو دارالسیلام،  کند: جنو نعیم، جنو فردوس، جنو خلد، جنو ماوا،می ترتیب ذکر

جنو القرار و جنتی که پهنای آن به مساحو زمین و آسمانها اسو که برای پرهیزکاران آمیاده شیده و 
های شیوگوید: برای بهمی بر بالای همه اینها عر  پروردگار صاحب جلال و اکرام قرار دارد. سپس

 (158، ص1 ، ج1362)ابن میثم، نام برده، ساکنان و نگهبانانی از فرشتگان وجود دارد.
کیه بیا روح و ریحیان  یبه نقل از بعضی حکمای اسلامی قول غریبیی را آورده اسیو: فرشیتگانو ا

کنند، موجودا  روحانی کیره زهیره و مشیتری هسیتند. یعنیی نفیوس بندگان صال: خدا را ملاقا  می
پا  و سعادتمند انسانی هر گاه از بدن جدا شود، قوه واهمه را به همراه خود دارد و صیور خییالی پدیید 

حیورالعین، کیاس معیین، لؤلیؤ و هیا، آمده بر اساس وعده الهی دربیاره بهشیو، بیاا هیا، نهرهیا، میوه
مرجییان، ولییدان و غلمییان بییر حسییب اسییتعداد و طهییار  آن نفییوس و امیییدواری ثییواب آخییر ، بییه 

 های عقلی در نهاییو ارزشیمند و زیبیا و متناسیب صیور خییالی امیور ییاد شیده، بیرای او ایجیادصور 
ر خیالی زیبا و شیادی و چون ستاره زهره و مشتری اثر کاملی در آماده کردن نفوس برای صو شود.می

شادمانی دارند، به همان گونه که به جنبه روحانی این دو ستاره کارهای نیک نسبو داده شیده اسیو، 
آن دو سیتاره  یبرخورد انسان نیز بعد از مفارقو از بدن، با مهربانی و رحمو و شفقو، بیه جنبیه روحیان

 (.159و158، ص1 ، ج1362)ابن میثم، نسبو داده شده اسو.
بیر میردم زمین)اشیاره بیه ها رسد ابن میثم بیا آوردن نظیر حکمیا، در میورد تیاثیر سیتارهمی نظر به

اختربینی یا آسترولوژی( در صدد اثبا  حقانیو رای ایشان اسو، زیرا بنا به سینو دییرین خیویا بیه 
 زهره و مشتری متوسل شده اسو. های تاویلاتی در مورد باطن ستاره

لَ   نید:دامیی فرشتگان گماشیته بیر آتیا ا شاملر  مرتبه نهمابن میثم  - زلاظٌ یََ  غم
ٌَ كَز هَزا مَلائم

وَادٌ   (.6: 66قرآن کریم ) شم
در تووی: این دسته از فرشتگان قول فضلا را آورده اسو: آنها نیوزده نیو  فرشیته میامور زبانیه  وا
ایشان و کیاری را کیه سپس به تفکیک وهایف شان تعداد  کنند.نمی که فرمان خدا را عصیان ان آتا

هستند که به اذن خدا اخبار را از خارج بیه هایی همانها کند: پنج دسته از آنمی دهند بیانانجام می
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یک دربان و یک فرشته کیارگر دارنید و دو فرشیته  یک رئیس، دو خازن، کنند،می داخل جهنم منتقل
، 1 ، ج1362)ابین مییثم،. ن اغضب و شهو  و هفو نفر دیگر برای غذای جهنمیان گماشته شیده

کنید بیه ای ابن میثم بدون آن که به منبیع اخبیار  در میورد فرشیتگان موکیل آتیا اشیاره (159ص
 تفکیک وهایفشان، حتی تعداد ایشان را نیز دقیق بیان نموده اسو. 

ملائکیه چهیار نفرنید: جبرئییل، میکائییل،  یاهل کتب قائلند کیه رسسیا گوید:می ابن ابی الحدید
اسرافیل و عزرائیل که او ملک المو  اسو. اسرافیل، صاحب صور اسیو، میکائییل صیاحب نبیا  و 
گیاهان و باران اسو، عزرائیل بیر ارواح جانیداران مسیلط اسیو و جبرئییل بیر جنیود آسیمانها و زمیین 

 برد بیا عنیوانمی ز نامیدیگری از ملائکه را ناو دسته  همگی تسلط دارد و تدبیر بادها به دسو اوسو.
سادا  و آقای ملائکه هستند، مانند جبرئیل و میکائیل اما بیه عقییده فلاسیفه، سیید و  که ون"ی"کروب

 (126و125ص،1 ، ج1337 ،)ابن ابی الحدید آقای ملائکه"روحانیون"می باشند.
اما با نقل روایتی یکی از وهیایف  ابن میثم از روسای ملائکه به صور  اختصاصی نام نبرده اسو،

......لقوائم  الاَّضز ا مز  الااِّتزَ  " :ذییل کیلام امیام  دانید. اومیی اسرافیل را حمل عر  الهی
نقیل کیرده اسیو: در عظمیو پروردگیار فکیر  ابن عباس از پیامبر  آورده اسو: :" العرش اٌّتافهم

از زواییای ای آنهیا کیه" اسیرافیل" نیام دارد زاوییهزیرا یکی از  نکنید ولی در خلقو فرشتگان فکر کنید،
عر  را بر دو  دارد در حالی که پاهای او در زمین پایین اسو وقتی خداوند حمله عر  را آفرید بیه 

 "لاحیول ولا قیوه الا آنها دستور داد که آن را حمل کنید آنها نتوانستند سپس بیه آنهیا فرمیود بگوییید:
عنای صحی: این خبر این اسو که وجود، بقیا، حیول و قیوه فرشیتگان در م. بالله"سپس توانایی یافتند

کناییه اسیو از ثبیو   "هایشیان در بطین زمیینثبو  قدم"منظور از  و.وهایفشان از حول و قوه خداس
ادراکا  شان که به اسم خداوند و دانشی کیه عطیا فرمیوده اسیو در کیارگردانی ایین جهیان اسیتقرار 

کناییه از برتیری عقیل  "اند از آسمان بلند در گذشیته" اند واند و در باطن موجودا  نفوذ پیدا کردهیافته
(. بیا 165و164، ص1 ، ج1362ثم،)نك ابین میییعنی اندیشه عقلی آنها فراتر رفته اسیو. آنهاسو،

کیاملا  توجه به توویحا  شارح، دیدگاه تاویل گرایانه ابن میثم در شرح این فیراز از سیخن امیام 
 آشکار اسو. 

از آن جملیه: میاموران  ،البته در آیا  قرآن کریم اشاره به اصناف دیگری از ملائک نیز شده اسو
ن، مدبرا  امر و گیرنیدگان ارواح. ولیی همیه آنهیا را هالم و سرکا، امدادگران مومناهای عذاب امو

، 1ج ، 1386 )مکیارم شییرازی، توان در مدبرا  امر که تدبیر کنندگان امور جهانند خلاصه کرد.می
 .(163ص
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  بودن ملائكه  یجسمان

ملائکیه جانیدارانی از جینس نورنید کیه  گویید:میی به نقل از اصحاب معتزلی ا د یالحد یابن اب
 ، 1337)ابین ابیی الحدیید .، مانند هوا و برخی بیه رنی  خورشییدندان رن بی برخی از آنها شفاف و

 (122ص ،1، خ 1ج
آیید عقیلا لازم می از خا  یافیو شیود،ای آورده اسو: هنگامی که آفریده را نیز متکلماننظر  وا

فرشتگان اجسیام لطیفیی  آفریدگانی از آتا مثل شیطان هم باشند.که آفریدگانی از هوا مثل فرشته و 
چنانکه بشر از این چیزها آفریده شده اسو و فرقی  ،باشندمی هستند که از گوشو و خون و استخوان

شوند. البتیه نمی میان آنها و بشر نیسو و تنها به خاطر اینکه مسافو درازی میان ما و آنان اسو دیده
زیرا  کند که معتزله ماوراءالنهر نیز بر این اعتقادند و این اعتقاد سستی اسو،می شارهابن ابی الحدید ا

ؤ َِّلَز  اََُّسُزلُوَا لَزوَ   د:ییفرمامیی خداونید دهید.میی قرآن بر خلاف آن شیهاد  تُبُزوكَ ی  یهم : بلیه و  كؤ
ذؤ  ( و81: 43قرآن کریم) کنند(می ا آنان )حاورند و ثبویفرشتگان ما پ تَُلَقه یَ مِ ؤُ زنم الؤ یزلَزى اَّ ا

ََ زیاكم    م مم
مَالم قَعم 

نم الشه
ََ رآن )قی. اند افو کننده از راسو و از چپ مراقب نشسیتهیآنگاه که دو )فرشته(در  :وٌ یزاَ

ها سپس نظیر فرقیه. دیدیممی ( و اگر اجسامی کثیف چون اجسام ما داشتند، ما آنها را17 : 51کریم 
گویند: راه اثبا  فرشیتگان حیس و می باطنیهاز  یاسو. از آن جمله: گروهه را راجع به فرشتگان آورد

آنان عقیول مفارقیه هسیتند و  فلاسفه قائلند: مشاهده اسو و فرشتگان نزد ایشان اهل باطن هستند.
، 6 ، ج1337د،یییالحد ی)ابیین ابیی آن جییواهری اسییو مجییرد از مییاده کییه تییدبیر جسییم را نکننیید.

  (435تا433ص
دانید، امیا در میی با اینکه نظر قائلان به جسمانیو فرشیتگان را اعتقیادی سسیو ابن ابی الحدید

کنییم کیه فرشیتگانی کیه ذکیر کیردیم نمیی گویید: میا انکیارمی کند. اومی ادامه به آن اشاره و استناد
 نیشان به قرارگاه زمییپاهاشان دارای اجسام غلیظ و خلقو و ترکیب بزرگی باشند، به طوری که برخی

 ییکنند به مانند سیتونهامی ، پس آنها را حملان ن قرار دادهیآسمانها و زمهای رسد، آنان را ستونمی
و ندارنید. )ابین ابیی ییاز کارهیا جیز آن مامور  یچ کار یه یکنند و برامی مرتفع را حملهای که سقف
 (435، ص6 ، ج1337الحدید،

شیمندان بیر ایین اتفیا  نظیر دارنید کیه آورده اسیو: همیه دان در شیرح خطبیه اولنییز ابن میثم 
فرشتگان موجودا  جسمانی نیستند که مانند انسان و چهارپاییان رفیو و آمید داشیته باشیند. سیپس 

گویید: متکلمیان معتقدنید فرشیتگان کنید. او میمیی دوقول متکلمان و غیر متکلمان را با هم مقایسه
 بر انجام کارهیای سیخو توانیا هسیتند، اجسام نورانی و الهی هستند، وجودشان خیر و سعاد  اسو،

باشند، بعضی از آنها نزد خدا قرب و منزلو داشیته و از نظیر درجیه کامیل ترنید، می دارای عقل و فهم
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لُومٌ   فرماید:می چنانکه خداوند متعال عؤ لا لَهُ مَقَامٌ مَّ مِ ا 
وَّ سو مگیر یك از ما )فرشتگان( نیچ یو ه اَمَا مم

و امیا قیول غییر متکلمیان ایین  (164: 37)قرآن کریم ن اسو یمعای او )مقام و(  مرتبه ینکه( برای)ا
، بعضیی از جسیمیو مجردنید بعضی از فرشتگان از جسمیو و دخالو در اجسیام مجردنید، اسو که:

ولی از دخالو در اجسام مجرد نیستند و بعضی مجرد نیستند بلکه جسمانی و حلول کننیده در اجسیام 
 (156، ص1، خ1 ، ج 1362)ابن میثم، جسام هستند.و قائم به ا

بیودن فرشیته  یبیه صیراحو بیر جسیمانای هییچ آیتوان نتیجه گرفیو کیه در هیمی ا یآ   یبا بررس
ژگیهایی که در آییا  بیرای ایین وجیود نیا محسیوس یز از ویا  و نیاز آ یاز برخ ی: نشده اسو ولیتصر 
بیودن ( فرشیتگان را اسیتدلال کیرد. البتیه مقصیود از توان وجود غیر میادی) مجیرد می شودمی بیان

م که هم از جهیو ذا  و هیم یمجرد، موجودی اسو که مجرد از ماده باشد، چه آنان را مجرد تام بدان
ا  ماده مثل شکل و رن  را ندارنید و چیه مجیرد نیاقص یاز جهو فعل، مجرد از ماده اسو و خصوص

آثار میاده دارد و  یمحض اسو و ماده ندارد، ول یو ماد ان مجرد کاملی(که واسطه م یو برزخ ی)مثال
 (69، ص 1 ، ج 1419، ییافته در ذهن اسو .)نك الطباطبایشکل  یالیخ یل صورتهایاز قب

 ه"وأسیتار القیدر  هحجب العیز من دونهم بین و بینهم "مضروبه :ابن میثم در شرح کلام امام 
آورده اسو: جمله فو  اشاره اسو به اینکه ابزار انسانی، ناتوان از در  حقیقو فرشتگان و دسترسیی 

باشد، به این دلیل که آنها از جسمیو و جهو داشتن به دورند و به عز  و جلال خداونیدی می به آنها
مثیال مقایسیه  سیپس شیارح نیروی ادرا  انسانی از تنو  و مراتب متفاو  آنها به دور اسو. نزدیک،

 (167ص، 1 ، ج1362)ابن میثم،  مراتب پادشاهان و زیر دستانشان را ذکر نموده اسو.
دهید: ایین فیراز از فرمیوده امیام می تووی: "ریومووك َّهم  ِّالتصویا لا " :ذیل کلام امام  او

زییرا وهیم  اشاره به این اسو که فرشتگان درباره حق متعال هیچ نو  ادراکا  وهمی و خیالی ندارند،
و گمان به امور محسوسی که دارای صور  و مکان و جسمانیو باشد تعلق میگیرد امیا چیون همیین 
قوه برای انسان وجود دارد و مایل اسو که پروردگار خود را در جهتی ببیند و به مکیان او کیه مقیداری 

، خداونید بیه دارای صور  اسو اشاره کند به همین دلیل اسو که در کتب الهیی و دسیتورا  شیرعی
هیا بیرای میردم صفا  جسمی مانند داشتن چشم و دسو و انگشو و نشسیتن بیر کرسیی و مثیل این

در ادامیه ابین  توصیف شده اسو تا وهم آنها چیزی را در  کند و مانوس گشیته و آرامیا پییدا کنید.
رای ادای و بی اند لیکنند قابل تاومکان و جهو می میثم قائل اسو الفاهی که حکایو از جسمانیو،

)ابین  باشند و بدین طریق هرکس معرفتا بیشیتر باشید معنیای بهتیری را میفهمید.می مقصود کافی
 (168و  167، ص 1ج،  1362میثم، 
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 ممثل شدن ملائكه

کیه  آورده اسیو یحدیث صحیح در مورد ممثل شدن فرشتگان به صور  انسان، دیالحد یابن اب
آمدند، سپس ناپدید شدند. عمران بیه می و به زیارتا کردندمی ملائکه با عمران بن حصین مصافحه

از آنیان هرگیز ندییده تر آمدند که زیباتر و خوشبو! مردانی نزد من میرسول خدا یپیامبر گفو: ا
 بودم و بعد از مدتی دیگر نیامدند. حضر  فرمود: آیا سیختی و جراحتیی بیه تیو رسییده و آن را کتمیان

.  یبلی . حضر  فرمود: آیا آن سختی و جراحو را بعیدا  آشیکار کیردی  گفیو: یبل کردی  گفو:می
آمدنید. میی داشتی ملائکه تا هنگام مرگ بیه دییدار می اگر بر کتمان آن مداومو حضر  فرمودند:

 (124، ص1، خ 1ج  ، 1337، دیالحد ی) ابن أب این جراحو در راه خداوند به او رسیده بود.
بیه ممثیل شیدن فرشیتگان بیه صیور  انسیان مطلبیی نیدارد امیا در میورد ابن میثم صراحتا راجع 

بلکیه جسیمانی و حلیول کننیده در  ،مجرد نیستند از ایشان بعضی جسمانی بودن ملائکه آورده اسو:
 (156، ص 1، خ1 ، ج 1362)ابن میثم، اجسام و قائم به اجسام هستند.

شیان یکنید. امیی نظر اصیحابا را نقیلگر راجع به هارو  و مارو  ید یابن ابی الحدید در مووع
زَ   ز بیدان دلالیو دارد در سیخنا:یگفتند: آنان از فرشتگانند و قرآن ن بَاِّم م ِّم

لََكَز ؤ ؤُ  ا
لَ لََىَ مِ ز

نؤ
ُ
اَمَزا أ

( و آنچیه بیر 112: 2ن ببابل هارو  و مارو " )قرآن کریم یالملک ی"وما انزل عل   هَاَُّاتَ اَمَزاَُّاتَ 
دهید: آنچیه بیر آن دو فرسیتاده شید می ادامه یمارو  در بابل فرستاده شد. و آن دو فرشته هارو  و 

آموخیو و میی مردم بیود، پیس هیر کیه آن را از آنیان یبرا یخداوند تعال یاز سو  یشیعلم سحر و آزما
 نکیه بییدان عمیل کنیید،یا یا آن را بیرایییکیرد مییی یکیرد کییافر بیود و هرکیه از آن دور مییی بیدان عمیل

ابین  یآموخو، مومن بود. بنا بر نظر اصیحاب معتزلیمی آنکه خود را نگه دارد یبراك یآموخو و لنمی
شیان یشیدند و بیا امیی ن میردم هیاهر و ممثیلیبی یا  انسیانیید، هارو  مارو  در غالب هیالحد یاب

ٌَ فَلَا  : گفتندمی شانیه قرآن به ایکردند و بر اساس آمی ملاقا  و تکلم وَ تؤ ا نَحؤنُ فم
َ نََّّ فُرؤ مِ )قیرآن   تَكؤ

د. )نیك ابین یم و مبادا که کیافر شیویا هستیله آزمایدادند که ما تنها وسمی ( و هشدار112: 2کریم 
 (438ص ، 6ج ،  1337ابی الحدید، 

م یآمیده اسیو: همانیا میر  از امیام بیاقر  یتییبیا فرشیته در روا م یدر داستان ملاقا  میر 
افیو و آن حضیر  را بیه یکامل تمثیل  ین به شکل بشر یکه در محراب بود ناگهان روح الام یهنگام

 (215، ص14 ، ج 1413 ،یبشار  داد. )مجلس  یسیع
َّ لَا یُوَ زرُاكَ  د:یفرمامی خداوند

ُ
زرُ َ زلَأ الْمؤ مَ قُ

زا لَّ وَزا مَلَكا لؤ َِ ن
َ
هم مَلَكٌ اَلَزوؤ أ لَیؤ ََ لَ  مِ ن

ُ
لا أ اَلَزوؤ اَقَالُواؤ لَوؤ

ا  وَاهُ مَلَكا سُزوكَ بَعَلؤ بم
ا یَلؤ م مَّ

لَيْهؤ ََ وَا  وَاهُ ََّبُلاا اَلَلَبَسؤ عَلؤ دَ بر او ای ( وگفتند چرا فرشته9و8: 6)قرآن کریم  جَّ
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افتنید و ینمیی م قطعا کار تمام شده بود سیپس مهلیویآوردمی فرودای نازل نشده اسو   و اگر فرشته
م و امر را همچنان بر آنیان یآوردمی در یرا )به صور  (مرد یم حتما و یدادمی قرارای اگر اورا فرشته

ا  در عیالم  یو وجیود ملکیوت یفه، انزال فرشته بیا لبیاس ملکییه شر یم. بر اساس آیساختمی مشتبه
کیه ای ا  باشید بیه گونیه ین رو اگر قرار بر انزال فرشته با وجود ملکیوتیسو، از ایر نیماده امکان پذ
افتن انسیان و دخیول او در نشیئه پیس از میرگ اسیو، تیا ییمهلیو نند، ملازم با یرا بب یانسان بتواند و 

ز یین وجیود فرشیته نییدا کند و امکان مشاهده وجود داشیته باشید. بنیابر ایانسان با فرشته مسانخو پ
 (144، ص 1ج،  1419، ییهمانند نشئه آخر  مفار  از ماده اسو. ) الطباطبا

دارد آنیان صیور  و شیکل میی اذعیانفرشیتگان،  یعلامه طباطبایی بیا فیرع قبیول تجیرد بیرا
ان شده از بیاب تمثیل اسیو و مقصیود یب یفرشته صور  جسمان یا  برایندارند و اگر در روا یجسمان

 ن شیکل هیاهرینشیان داده شیود بید یدا کنید و اوصیافا بیا طراحییین اسو که اگر فرشته تمثل پیا
(. 13و12ص، 17 ، ج 1375ندارد. )نك الطباطبیایی،  یشود وگرنه فرشته صور  و شکل جسمانمی

وجیود دارد کیه  یگیر یصیور  د یصیور  ادراکی یاو در مورد ممثل شیدن فرشیته قائیل اسیو در ورا
نکه مورد شهود یا ین رو برایانسان وجود ندارد از ا یامکان مشاهده آن برا یاسو ول یو واقع یقیحق

 41، ص14 ، ج 1419شیود .)الطباطبیایی،میی فواقع شود در حیس و ادراك فیرد درك کننیده تصیر 
 (  41و

 علم ملائكه

سیو ین نییآن ا ید: معنیییگو ی"هم اعلم خلقك بك"م ابن ابی الحدید در تووی: کلام امام  
داند. شیارح سیپس نظیر متکلمیان و نمی دانند که بشرآن رامی یزیچ یو خداوند تعالیکه آنان از ماه

ن علیم ییدارد متکلمان قائلند: ذا  خداوند بر بشیر معلیوم اسیو و امی انیکند و بمی سهیحکما را مقا
نید: ذا  خداونید بیر بشیر و فرشیتگان نیامعلوم اسیو و یگومیی سو، اما حکمایشد  و وعف بردار ن

 را  او رایل مخلوقیا  و تیدبیشان فقیط تفاصییاز آنان معلوم باشد، جز آنکه ا یمحال اسو که بر احد 
سو یر دستان نسبو به پادشاه داناتر اسو و مراد آن نیر پادشاه از ز یشود وز می دانند. چنانکه گفتهمی

ر و مراد و غرع او دانیاتر اسیو. )نیک ابین یو او داناتر اسو،بلکه به افعال و تدبیکه او به ذا  و ماه
 (2، ص118، خ7ج ،  1337د،یالحد یاب

از همه  آفریدگان بیه خیدا داناترنید چنین آورده اسو: اینکه فرشتگان در همین مورد  ابن میثم اما
، دانیا آنهیا از کشیمکا نفیس امیاره کیه ان روشن اسو، زیرا ثابو شده مخلوقاتی که مجرد از ماده

از دیگیر مخلوقیا  کیاملتر هیا مبدا غفلو و منشاء سهو و نسیان اسو به دور بوده و علوم و معیارف آن
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واسطه فیض بیوده و ها دیگر کمالا  به انسان دیگر اینکه فرشتگان آسمانها در رسیدن علوم و اسو.
برای غیر خودشان به منزله استادند و پیداسو که استاد مقامی برتر از شاگرد دارد. همچنیین او قائیل 

 ابین مییثم سیپس نتیجیه باشید.میی اسو که معرفو از مقوله تشکیک اسو و دارای شید  و ویعف
گاه ترند، پس ترس فرشیتگان از خداونید گیرد که چون فرشتگان به مقام عظمو و جلال خمی داوند آ

ىَز  بیا از دیگران اسو و این قول خداوند متعال اسو که فرمیوده:  زا یَخؤ َ نََّّ عُلَمَزا الله مِ هم الؤ بَزادم مَ زنؤ   مم
و مراد از مقرب بودن فرشتگان در درگاه الهی قرب مکانی نیسو، زییرا خداونید  (21 :35قرآن کریم )

)نك ابین و مکیان منیزه اسیو، بلکیه از نظیر مقیام و رتبیه بیه خداونید نزدیکنید.از قرار داشیتن در جیا 
 (11و13، ص1 ، ج1362ثم،یم

اگیر  "هزایووه جحقراا َبادتهم ا لعلموا انهم قو قصزراا فیلو َا" ابن ابی الحدید در شرح کلام امام 
عبیاد  و اخیلاص شیان، نند با وجود کثر  یاسو را بب یبر آنان مخف یتعالیفرشتگان کنه آنچه از بار 

ماننید علیوم  یتعیال یدهد که علم فرشیتگان نسیبو بیه بیار می :یا را کوچك دانند. توویاعمال خو
اسیو. سیپس در تر نییپیا یو وووح از علوم ورور  یبه لحاظ روشن یاسو و علم نظر  ی، نظر یبشر 

بیود بیه  یتیو ویرور  یاویاف یو سلب یشان به تو و صفا  اثباتید: اگر علوم ایگومی شرح مقصود امام
 و وویوح آشیکار یآنیان آن سیان روشین یکیه اکنیون در آنیان محقیق اسیو، بیرا یعلوم نظیر  یجا

سو که عباد  و خدمو به اندازه معرفو بیه معبیود ین ید یستند و تردیگشو که اکنون در آن حد نمی
م یو که عظیسین یباشد ،عبادتا نسبو به او اعظم اسو و شکتر اسو، پس هر چه عابد به او عارف

 (213، ص 118، خ7 ، ج1337ر اسو. )ابن ابی الحدید،یدر مقابل اعظم حق
اقزوامم    السزفل الاَّضز ا م  الااِّتزه  " ل سخن امام یثم نیز در همین زمینه ذیاما ابن م

و دیگر آنان کیه اعمیا  زمیین را زییر پیا دارنید و از فراسیوی آسیمانها  "ا اَوزاقهمیا اُاَّقه من السما العل
ن، یشیان در بطین زمییدهد: منظور از ثبیو  قیدم هامی :ی(توو12ص،  1379برترند. )دین پرور، 

ن جهیان ییا یاسیو کیه عطیا فرمیوده، در کیارگردان یه از ثبو  ادراکاتشان به اسم خداوند و دانشیکنا
 یه از برتیر یی، ناان نکه از آسمان بلند درگذشتهیو ا ان دا کردهیموجودا  نفوذ پ افته و در باطنیاستقرار 

(. گویا ابن میثم بیر خیلاف ابین ابیی الحدیید 165، ص1، خ1 ، ج1362ثم،یانهاسو. )ابن م یعقل
 داند.نمی علوم ملائکه را منحصر در علوم نظری

 آورده اسیو: «قوله َِتزه اخزتلا  مختلفات ِلى أنشأهُ لَى صوَّ» (ابن میثم ذیل سخن امام )
صور  فرشتگان در کلام امام کنایه از اختلاف حقیقو و اندازه وجودی و تفاو  مرتبه آنهیا در کمیال 

استعاره از نیرومندی اسو که آنها در به دسیو آوردن ها لفظ"اجنحه" یعنی بال و قرب آنها به خداسو.
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حاظ دریافو معرفو و کمال دارنید، چنانکیه خداونید معارف الهی و تفاو  در زیادی و نقصانی که به ل
زَ     متعال فرموده اسو:

ٍَ مَاؤ حَز مَ
بؤ اأم أَ

ُ
مَ َُّسُزلاا أ كَز لََائم

ؤُ ز م ا مَ ضم بَا
ََّؤ مَااَاتم اَالْؤ رم السَه م فَاطم

َه وُ اللهم حَمؤ
اجؤ

ََ اَََُِّّزاَ   اسییو و  نید آورنییده اسیمان و زمیییرا کیه پد ی)سییپاس خیدا( 1 :35قیرآن کیریم)   اَثُزلَا
تعیدد بیال  .ام آورنده قیرار داده اسیو(یپ ان دوگانه و سه گانه و چهار گانه یبالها یفرشتگان را که دارا

فرشتگان در کلام حق تعالی کنایه از تفاو  ادرا  آنها از جلال خدا و دانا متفاوتی اسو که لزومیا 
ا موجب تسبی: و تنزیه جیلال ( داشتن بال ر هر یک از حق تعالی دارند. به همین دلیل امام علی)

ه و پیا  از هیر آن چییزی  گاهی فرشتگان به جیلال حیق، منیز  و شکوه خداوندی دانسته اسو، زیرا آ
، خ 2 ، ج 1362ثم،ییابین ماسو که شایسته بزرگواری وجود و مناسب جلال و عز  الهی نباشید. )

 ( 356، ص88
)خداونید درهیای « ده ییذلیلا للیی تماجو فت: لهم ابوابیا »  کلام امام  ادامه شرحدر ابن میثم 

در عبیار   "ابیواب ذلیل" : مقصیود ازاسیو آوردهاسیو(  ستایا خود را به آسانی بر فرشتگان گشیوده
تمجیید و  حق تعالی چنان که شایسیته اسیوها فو  وجوه معارف الهیه اسو، معارفی که به وسیله آن

 .اسیوو تعظیم پروردگیار  تنزیه در جهوهایی شود. این معارف الهیه برای فرشتگان وسیلهمی ستایا
چیون  «مخزاَّ  اهزوا  ض قزو ففزوت  یات ِّزیكِا  فه»: (ثم تشبیه فرشتگان در کلام امام )یابن م
و بیادی خیو  و آرام آنهیا را در محیور خیود بیه اهتیزاز در  ان سپید به آسمان سر برافراشتههای پرچم

 :داندمی ه دو دلیلرا ب  (91 ، خ1379آورده اسو )دین پرور، 
سفید بودن آنهیا بیه ایین دلییل اسیو کیه از کیدر بیودن و سییاهی بیه دورنید، چنانکیه دانیا  -1

 باشد.می های شبهه به دورفرشتگان از آلودگی و تیرگی باطل و تاریکی
در هیوا نفیوذ میکننید و در هیا نفوذ و سرایو دانا آنها در اجزای علوم چنیان اسیو کیه پرچم -2

 (358و  357، ص2 ، ج1362ثم،یابن م)  آیند.می به حرکو در مجرای فضا
 عبادت ملائكه

را  دسیته اول  میؤمنیناصناف ملائکیه بیر اسیاس کیلام امیرالان یدر ومن ب ابن ابی الحدید
تسبی: و تمجید هسیتند و هرگیز  رکو ، قیام، که تا ابد در حال سجده، کندمی یمعرف عباد  کنندگان

 .(171 ص، 1 ، خ1 ج  ،1337د، ی)ابن ابی الحد .شوندنمی خسته
أ الذ  تستك ِلى قولزه   اَّا  ذلك الرب »( ذیل سخنان امام )در این زمینه، ابن میثم بحرانی 

انییواری اسییو کییه چشییم آنهییا تییوان دیییدن آن انییوار و  ،در پشییو سییر آن آوازهییای بلنیید «اززوادها
( لفظ"زجیل" را بیرای صیدای فرشیتگان اسیتعاره چنانکیه امیام) د:یگومی را ندارد.ها درخشندگی
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"تستك منه الاسیما " اسیتعاره  :"را برای عباد  آنها استعاره آورده اسو و با بیانی"رج  آورده بود، لفظ
: " یمحتمیل اسیو کیه عبار "زجیل و رجی ه کرده و کنایه از نهایو عباد  فرشتگان اسیو.یرا ترشیح

 (355ص، 88، خ 2ج،  1362شنیدند. )ابن میثم،فرشتگان میاشاره به اصواتی اسو که انبیا از 
شیود میی عباد  و امتثال امر خداوند محسوب یز نوعین از آنجا که سجده فرشتگان بر آدم 

( سجده تنها برای خداوند تعالی اسو و جز این نیسیو کیه آدم) :دهدتووی: میابن ابی الحدید 
اونید بیه عنیوان عبیاد  و بیرای غییر، جهیو تکیریم و خد تنها قبله بوده و ممکن اسو سیجده بیرای

بزرگداشو محسوب شود، همانطور که سجده یعقوب و برادران یوسف برای او جهو بزرگداشتا بیود 
 د،ییو اوقیا  در حسین و قیب: سیجده دخییل و مختلیف باشید.)ابن ابیی الحد و جایز اسو که احیوال

 .(171 ص، 1 ، خ1 ج  ،1337
سجود فرشیتگان بیرای  گوید:می این زمینه با ابن ابی الحدید هم عقیده اسو. او نیز در ابن میثم

 در ادامیه آورده اسیو: آدم به معنای عباد  نبوده اسو، زیرا عباد  برای غیر خدا کفر اسو. سیپس
   :ان در معنای سجده اختلاف نظر اسو و به سه طریق آن را تبیین نموده

آدم به منزله قبله بوده اسو و شعری را نیز بیرای صیحو ایین  سجده برای خدا انجام گرفته و -1
 استدلال از حسان بن ثابو آورده اسو.

 "میییا کنیییو احسیییب ان الامیییر منصیییرف
 الییییییس اول مییییین صیییییلی قبلیییییتکم

 

 عیین هاشییم ثییم منهییا عیین ابییی حسیین
 و اعییییرف النییییاس باسیییییا  والسیییینن"

 

ا ییالحسن قطع شده باشد، آ یهاشم و سپس از اب یله بنیاز قب یسو که امر رهبر ین نی"پندار من ا
ا  و ییمیردم بیه آترین هسیتند کیه بیر قبلیه شیما نمیاز خواندنید و آشینا ین کسانیسو آنها اولین نیچن

 امبرند."یپهای سنو
 .سجده برای آدم نوعی تعظیم و تحیو بوده اسو -2

، 1، خ1 ، ج 1362ثم،یی. )ابین مسجده در اصل لزو به معنیای انقییاد و خضیو  اسیو  -3
 (173ص

اك سزدودهُ الله تعزالى َبودیزا ا لادم : »نقیل شیده اسیو () حدیثی از امام رویا در این زمینه
سجده  فرشتگان برای خداوند به عنوان پرستا بود و بیرای آدم بیه ؛ «صلبه اكِاما اطاَتا لكونوا  

 (11ص ، 1 ج ، 1415عروسی حویزی، ) عنوان احترام و اکرام چرا که ما در صلب آدم بودیم.
اند آراء اختلافی را نیز آورده اسیو. بعضیی درباره فرشتگانی که مامور سجود بر آدم شده ابن میثم
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و آنهیایی کیه بیه سیجده بیر آدم میامور شیدند  اند فرشتگان آسمان میامور ایین کیار نبیوده» اند: گفته
میین و فرشیتگان را آفریید هستند که با ابلیس به زمین آمدنید. وقتیی خداونید آسیمانها و زهایی همان

ابلییس بیود. هیا شدند و رئیس آنمی به صور  گروهی به زمین فرستاد که جن نامیده بعضی از آنها را
در زمین اسکان یافتند و ایشان از ملائکه عباد  کمتری داشتند. ابلیس به خود مزرور شد و کبر بر او 

ذؤ  غلبه یافو.خداوند به او و سپاهیانا فرمود:  زٍ  مِ زن طم ا مم  خَالمقٌ بشََرا
نِّه مِ مَ  كَ مَلائم

ؤ
كَ لِّم ذَا قَالَ ََُِّّّ فَزإم

ینَ  وم لأ فَقَعُوا لَهُ سَزابم اام ن َُّّ یهم مم تُ فم
هُ اَفَفَخؤ ُ یؤ میاموران ، (.بیه نظیر بعضیی72و31: 38قرآن کیریم )  سَوَّ

َُ   اند به دلیل این آیه شریفه کیه خداونید فرمیود:تمام فرشتگان بوده ،سجده بر آدم كَز لَائم
ؤُ وَ ا فَسَزدَ

عُزوكَ  َ جْؤ
َ
هُمؤ أ ( و در این آیه کاملترین صور  تاکید وجود دارد که دلالیو کننیده 37 :38قرآن کریم)  ٌُّلُّ

 (174و 173 ، ص1362ثم،ی)ابن م بر سجده تمام فرشتگان اسو.
بیه امتنیا  راجیع ( یه شافعی)فق یا  محمد غزالیو شطح نظر زنادقه ددر این زمینهیالحد یابن اب

 (139-137، ص1، خ1ج ش،7331 )ابن ابی الحدید، .ابلیس از سجود در مقابل آدم را آورده اسو
 عصمت ملائكه 

به عقیده آنها ملائکه نییز ماننید میا دارای  کند:می نظر اصحابا را این چنین بیان شارح معتزلی
البتیه در کیفییو تکلییف آنهیا  باشند و مکلفند،جز اینکه آنها معصوم هسیتند.می قدر  و علم و حیا 

بحث اسو، زیرا تکلیف مبتنی بر دارا بودن شهو  اسو و کیفیو خلق شهو  در آنها محتاج به فکیر 
 (122ص ،1، خ 1ج ، 1337)ابن ابی الحدید و اندیشه اسو.

که اهیل معرفیو  صفا  ملائکه را بیان فرمودند و بر آن تاکید نمودند علی  آورده اسو: یو 
در ادامیه اوصیاف  درجه انسان آن اسو کیه شیبیه فرشیته شیود. که همانا بالاترین تدا کننداقها بدان

، ایشان مثل عباد  مدام، توکل ،فروتنی، آراما، یقین، اشتیا  بیه خداونید، تقیوا، خشیو  و خضیو 
 (434و433، ص91، خ6 ، ج1337د،یالحد ی)نک ابن اب نماید.می ذکرخوف و رجا را  طاعو،

"و مینهم امنیاء  ل سخن امام یدر مورد مقام عصمو ایشان در ابلاا وحی ذ شارح شیعی نیز
امین وحی خداونید و پییام رسیان بیه ای رسله و مختلفون بقضائه و امره" دسته یه و السنه الیوح یعل

ن یدهید: امیمیی :ی( تووی12ص ،  1379، )دیین پیرور ان سفیران او و پیک فرمان و قضای الهیی
که حفاهو آن را به عهده گرفته تا بیه مسیتحقا برسیاند و عیلاوه بیر آن  یزیچ یاسو برا ینگهبان

باشید، چیون میی که به واسطه فرشتگان نازل شود از هر جهو محفوظ و بیه دور از خلیل سیهو ییوح
سیو یخیلاف ن یبرا یز موجبیسو و به طور عمد نیاسو در فرشتگان ن یجسمان یلازمه سهو که قوا

مَرُاكَ  د: یفرمامی را خداوند متعالیز  عَلُوكَ مَا یُزمؤ مؤ اَیَفؤ هم قم ن فَوؤ  مه
ُ افُوكَ ََّهم َّ ( از 51: 16)قرآن کیریم یَخَ
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 ، 1362 ثم،ییدهند. )ابین ممی ترسند و آنچه را مامورند انجاممی پروردگارشان که حاکم بر آنهاسو
 (  162، ص1، خ1ج

گوینید: خداونید میی حشیویهنماید: می ابن ابی الحدید در همین راستا نظر فر  مختلف را  مطرح
انید: گفته امیا جمهیور اهیل نظیر پیس مکلیف نیسیتند،، فرشتگان را بیه جملیه افعیال شیان واداشیته

، به دلیل مخالفیو خلقیو ان گروهی از معتزله معتقدند آنان بر طاعو سرشته شده. فرشتگان مکلفند
مصون نبودنید و  د،اند سرکشی کننامر شده شان با خلقو مکلفان، اگر مکلف بودند از این که در آنچه

صُوكَ   خداوند فرموده: مَرُاكَ الله لا یَعؤ عَلُوكَ مَا یُزمؤ مَرَهُُؤ اَیَفؤ
َ
 انید:بعضی گفته .(6 :66قرآن کریم)  مَا أ
هم مکلف نیستند و در تسیخیر فرشیتگان مکلفنید، مثیل غییر ای اکثر فرشتگان مکلف هستند و عده

ایشیان دارای  از و برخیی اندبشر هستند و به مصالحی برای آنان آفرییده شیدهکه در تسخیر ها مکلف
قیدیم قائلنید: احیدی از فرشیتگان مجیاز هیای معتزلی اجسام غلیظ و خلقو و ترکیب بزرگی هسیتند.

زیرا شهو  و خشم  ،ممکن نیسو که معصیو کنند کنند وآنان معصیو نمی، نیسو که معصیو کند
کنند زییرا از شیگفتیهای خلیق نمی : معصیوان ندارند، پس سببی برای معصیو ندارند و بعضی گفته

دارد. خداونید میی خدا و آثار هیبو او شاهد چیزهایی هسیتند کیه آنیان را از معصییو و آهنی  آن بیاز
ََ  د:یفرمامی تعالی تَ نَم اَّؤ مُ  

لاَّ مِ فَعُوكَ 
قُوكَ اَ هُُ  اَلَا یَشؤ زفم

هم مُشؤ یَتم
نؤ خَشؤ )ابن (21: 21قرآن کریم ) «. مه

 (435و434، ص 6 ، ج1337د، یالحد یاب
وَوك یزاجخلزق مزن صزوعه ا لا  وتحلوك مزا ههزر  ی لا »( شرح کلام امام )ر ومن دنیز ابن میثم 

خیود را انبیاز ذا  خدای را به خود نسبو ندهند و هرگز های آفرینا «ئا معه مما اففرد ِّزهیخلقوك شی انهم 
سیاختن » آورده اسیو: ( 91خ ، 1379)دیین پیرور،اند پاکا ندانند و ادعا نکنند که چیزی آفرییده

بعضی از مصنوعا  خداوند با وجودی که فرشتگان وسیله ایجاد آنها باشند آنان را به فراموشی قیدر و 
عی خلقو چیزی، جز به مقدانمی منزلو شان دچار ری که خداوند به آنها توانیایی کند و آنها خود را مد 

دانند. نهایو مقامی که فرشتگان دارند این اسو که وسیله افاوه جود و بخشا حق تعیالی نمی داده
بر استحقا  دارندگان جود هستند و در مواردی هم که خداوند آنان را سبب افاوه جیود قیرار ندهید و 

ع ها را ندارند. بیه ایین ای قدرتمندی بر ایجاد پدیدهمستقیما  شیء مورد اراده را ایجاد کند، فرشتگان اد 
شناسند و خداوند آنها را از شر  نفیس می دلیل که دقیقا  قدر و منزلو و نسبو خود را به ذا  خداوندی

فرمان دهنده به بدی که منشاء مخالفو فرمان و خیروج از اطاعیو الهیی اسیو پیا  و منیزه داشیته 
 (356ص ،88، خ2ج ، 1362ثم،یابن م) «اسو.

ابن ابی الحدیید بیه  و کنند.یحالشان تزییر کند و معص فرشتگان : ممکن اسوان بعضی نیز گفته
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تیوانیم. ایشیان از سیر و کنند، چنانکه ما میییتوانند معصمی : آنانا آورده اسوبعضی از شیوخ نقل
خداونید معصییو اختیار از فعل قبی: امتنا  دارند، مثل پییامبران از جینس بشیر کیه بیه دلییل الطیاف 

 ( 476 ص ،6 ، ج1337د،یالحد ی)ابن اب کنند.نمی
"در کیلام امام"واسیتجما  یدرمیورد مفیرده "هیو  یگر با طرح سیوالید یابن ابی الحدید در مووع

دهید کیه میی :ی( تووی113ص ،  1378، ید یك" ایشان یکدل تو را دوسو دارند. ) شهیاهوائهم ف
 از آن دو حمیل یکیینیه بیر یدر حیق بیه قر  یدر باطیل و گیاه یل نفیس اسیو، گیاهی" حب و می"هو 
هدای زهییمیانع انگ یعبار  امام آن اسو که امر  یرود و معنمی ز در هر دو به کاریشود و "اهواء" نمی

 یواحدنید. )ابین ابی ییل بیر سیوییکه آنان مجتمع و ما یدر حال  شود، نمی آنان بر اطاعو و خدمو او
  (213ص ،118، خ7 ، ج1337الحدید،

 خواب ملائكه 

ملائکیه تیرجی: داده ویمن نقید نظیرا  خیواب ابن ابی الحدید در شرح توصیفا  امیام در میورد 
"لا  بیه عنیوان مثیال راونیدی در میورد سیخن حضیر : حا  خویا را نیز بییاورد.یتوو یقطب راوند 

انیدکی داشیته خیواب  کنید کیه ملائکیه،میی گوید: معنای این عبیار  اقتضیاون "میییزشاهم نوم الع
از ذکیر خداونید سیبحان نشیود. امیا در میورد هیا باعث غفلو آن کوتاه، باشند، به طوری که آن خواب

ز هُ ذُ خُ أ تَ لَا  باری تعالی عبار : ؤ لَا اَ  هٌ وَ سم
ُُ در حالیکیه او حیی  ،(مصیدا  دارد211 :2قرآن کیریم ) مٌ  

 (69ص، 1 ، ج 1416نک الراوندی،). اسو یاسو و این همان مدح عظم
 ابن ابی الحدید در نقد شرح او آورده اسو: اگر ملائکه اندکی هم بخوابند از ذکر خداوند سیبحان

 زیرا جمع بین ذکر و خواب محال اسو و صحی: این اسیو کیه فرشیته خیواب نیدارد، شوند،می غافل
ندارنید. امیا و فرشیتگان میزاج  چنان که خوردن و آشامیدن نیز ندارد. زیرا خیواب از توابیع میزاج اسیو

و تعدی از آن مجاز نیسیو، در حیالی کیه فرشیتگان ممکین  خواب در مورد خداوند، محال ذاتی اسو
اسو از ملک بودن خارج شوند، به ایین ترتییب کیه در اجیزاء جسیم آنهیا رطوبیو، یبوسیو، حیرار  و 

بیال خواهید خواب را بیه دن و حصول مزاج، شودمی برود  آفریده شود که از اجتما  آنها مزاج حاصل
 (123، ص 1، خ 1ج ، 1337، دیالحد یابن أبنک ) داشو.

خیواب دهید میی توویی:« ردییگآنها را خواب فرا نمی» :کهامام  سخن ثم نیز در شرحیبن ما
عیارع  ،سیوی: بودن خواب برای آنهاسو. وقتی خواب برای آنها صیاد  نیا  صحرفتن آنها لازمه

ن اسیو کیه خیواب ییل صاد  نبودن عیروع خیواب بیر آنهیا ایز باطل اسو. دلیشدن خواب بر آنها ن
ل که روح کشیا ین دلیابد، به ایی که انجام مییل شدن حواس هاهری از کارهایعبار  اسو از تعط
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کنید. دا مییییبرای انجام کار ندارد و پس از بر طرف شدن خستگی و وعف، روح کشا انجام کار را پ
ه و پاكن اسباب و ابیچون فرشتگان آسمانی از ا : نبوده و آنهیا یند خواب در حق آنها صحهست زار منز 

ان را از فرشیتگان بیه دور دانسیته اسیو. غفلیو یسهو عقول و غفلو و نسی رد. امام یگرا فرا نمی
ل چیعبار  اسو از عدم در  تر و بیه منزلیه ان عمومیین معنی از سهو و نسیزی در حال و ایافو و تعق 

 (161، ص1، خ 1 ، ج1362میثم، )ابنجنس اسو برای آن دو. 

یه آن بیه امیور مهیم دیزی اسو بیه وسییخبر شدن از چسهو بی گیر، بیا یله گرفتیاری نفیس و توج 
ه خیا معنای آن شیوجودی که صور   ا فراموشیی، غفلیو از یال یء در قو  ا ذاکره انسان وجود دارد. ام 

ه خیزی همراه با محو شدن صور  یچ ی اسو، به همال و ذاکیا معنای آن ازقو  ل یین دلیره به طور کل 
د آن نیاسو که فرامو  کننده چ د بیرای بیه ییازمنید تیلا  اسیو و بایزی برای به دسو آوردن مجد 

ان غفلیو، سیهو و ییحی که داده شید تفیاو  میدسو آوردن دوباره آن خود را به زحمو اندازد. با توو
ن سیه امیر از لواحیق ییان معلوم شد که ایان روشن شد. با در نظر گرفتن معانی غفلو و سهو و نسینس

م اسیو کیه ییقوای انسانی هسیتند، پیس لازم اسیو کیه از فرشیتگان آسیمانی سیلب شیود، ز  را مسیل 
   (162، ص 1 ، ج1362ثم،ی)ابن م ستند.یفرشتگان آسمانی دارای قوای جسمانی ن

را کیه تیری پس از آن که سهو عقول را از فرشیتگان نفیی کیرده اسیو معنیای عمیومی امام 
ان از یا  سیلب نسیرا سلب غفلو از فرشتگان لازمیهیغفلو اسو از فرشتگان سلب فرموده اسو، ز 

ولیی سیلب غفلیو را  ،ان از آنهیا کیافی بیودهیباشد هر چند نفی سهو از فرشتگان در سلب نسیآنها می
ا سخن حضر  که فرمودند: یبرای تأک ، بیرای «فرشتگان فتر  در ابدان ندارنید»د ذکر کرده اسو. ام 

افتن اعضیا بیه سیبب خسیتگی کیه در ین اسو که فتر  توقف اعضای بدن از عمل اسو و نقصان یا
نهیا از توابیع یشیوند و همیه اد و پس از استراحو مجددا  اعضا آماده انجام کیار میییآد مییروح بدن پد

، 1 ، ج1362ثم،ییسیو.)ابن مین این در سیلب آنهیا از فرشیتگان چیارهیوانی اسو، بنا بر ایمزاج ح
 (162ص

 ابلیس فرشته است یا جن؟

قبل از اینکه به بیان نظر دو شارح در این زمینیه بپیردازیم خیوب اسیو بیه تفیاو  بیین ملائکیه و 
ملائکه میذکر ییا گران آورده اسو: یب و دید بن مسید به نقل از سعیالحد یجنیان اشاره نماییم.ابن اب
آشامند، در حالی که جنیان اینگونه نیستند و در مییان نمی خورند ونمی کنند،مونث نیستند، توالد نمی

 کننید ولییمیی میرند. شییاطین نییز ذکیور و انیاگ هسیتند و توالید نییزمی جنیان ذکور و اناگ هسو و
 (.124، ص1، خ 1ج  ،1337د ،یالحد یمیرند تا اینکه ابلیس بمیرد.) ابن أبنمی
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فرشته در نزد دانشمندان نام مشیترکی اسیو » ( آورده اسو:ابن میثم در تووی: کلام امام )
 شود، ولی لفظ جن هر چند در اصل لزو بیر همیه فرشیتگان دلالیومی که بر حقایق مختلفی اطلا 

اسیو گرفتیه شیده ولیی در عیرف علمیا لفیظ جین  "ن" که به معنای" اسیتتارزیرا از ریشه" اجتنا کندمی
ر آنهیا بیه اعتبیار اینکیه اختصاص به ارواحی دارد که به عالم عناصر مربیوط اسیو. بنیابراین گیاهی بی

شود و کارشان بیر نظیام عقیل جرییان می باشند، ملائکه گفتهمی فرستاده خدا و انجام دهنده اوامر او
شیود. جمعیی از آنهیا بیه دلییل میی " بیه آنهیا جین اطیلا دارد و گاهی به اعتبار ریشه لزیوی" اجتنیان

باشیند و گروهیی می مصلحو عقلی و عمل بر وفق مصلحو جهان و نظام آن، مسلمان و تسلیم حق
کیافر و از شییاطین هسیتند. گیاهی  به خاطر مخالفو ایشان با موازین عقلی و مصلحو نظام جهیان،

شیود و آن ایین اسیو کیه نفیس ناطقیه میی تبیارصد  جن بر نفوس ناطقه انسانی از جهتیی دیگیر اع
اطلاعنید. ابین مییثم بیی بیند که نادانان از آنچیزهایی را می ،انسانی به دلیل مجهز بودن به نور علم

کنید: عیالم و جاهیل کیه همیان مسیلمان و کیافر اسیو، می سپس انوا  جن را به چهار دسته تقسیم
 (134، ص1خ ، 1ج  ،1362ثم،یابن منادانان انس و شیاطین انس. )

ن عبادتشیان یشان اسو و بزرگتر یاز مشخصا  ملائکه عباد  ا یکیهمان طور که قبلا ذکر شد 
ابن ابیی الحدیید در ن مهم امتنا  نمود. یس از ایبود و ابل در سجده بر آدم  یتعال یامتثال امر بار 

کیه ابلییس و اصیحابا بیه  این» گوید: می او .پردازدمی و پاسخ آنای شرح خطبه اول به نقل شبهه
ل اسو که آتا ذاتا نورانی اسو و زمین و خیا  ین دلیکنند، به امی آفرینا خود از آتا عز  جویی

غیر نورانی و تاریک, در حالیکه نار به نور و نور به مجردا  بیشترین شیباهو را دارد؛ و ابلییس بیا ایین 
تر باشید شیریفتر ی که به آسمان نزدیکاسو، و هر چیزتر قیاس که آتا از زمین به آسمان نزدیک

( شریفتر دانسیو. ولیی بیاری تعیالی ایین احتجیاج را احتجاج نمود و عنصر خود را از آدم ) ،اسو
  ،1337)ابین ابیی الحدیید،«. دید انجام داد می معتبر ندانسو و آنچه را که خود مصلحو و صواب

شبهه و جواب آن در صدد بییان مشیابهو خلقیو ( گویا ابن ابی الحدید با نقل این 177ص ،1 خ ،1ج
بر آدم به همیراه  فرشتگان و جنیان اسو و شاید راه یافتن ابلیس به عالم ملائکه و دعو  او به سجده

 ایشان از این باب اسو.
و جمیاعتی از  شییخ میا ابوعثمیان» گویید:می ا وی در شرح خطبه نود از قول اصحاب معتزلی

وَزا از فرشتگان اسو و از این رو خداوند او را استثنا کیرد و فرمیود: اصحاب معتقدند که ابلیس  ذؤ قُلؤ مِ اَ
بَ 
َ
یسَ أ لم ِّؤ مِ  

لاَّ مِ  
وُااؤ وُااؤ لادَمَ فَسَدَ دُ مَ اسؤ كَ مَلَئم

ؤ
رینَ  لِّم كَفم

نَ الؤ مََ اَاَكَ مم تَكؤ ( )و 34: 2قرآن کیریم) اَ اسؤ
ی سجده کردند جز ابلیس که سر بیاز زد و هنگامی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، همگ
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ا گروهی گفتند: چون مخالفو امیر کیرد، مسیخ و از گیروه فرشیتگان  ر کرد، و از کافران گردید(. ام  تکب 
خارج شد، در حالی کیه پییا از آن فرشیته بیوده اسیو. امیا بیشیتر اصیحاب میا قائلنید کیه ابلییس از 

طر اینکه مامور بیه سیجده بیود او را از ایشیان اسیتثنا فرشتگان نیسو و از آنان نیز نبوده اسو و به خا
 د،ییالحد یابین ابیکرده اسو، پس از عموم ماموران به سجده استثنا شده نه از خصوص فرشیتگان. )

 (473، ص91خ، 6 ج  ،1337

وَا  فرماید: می نظر دانشمندان را در مورد سخن خداوند تعالی که نیز ابن میثم ذؤ قُلؤ مِ مَ اَ كَز مَلَائم
ؤ
لِّم

یسَ  لم ِّؤ مِ  
لاَّ مِ  
وُااؤ وُااؤ لآدَمَ فَسَدَ دُ بین استثنای ابلییس از فرشیتگان »: ( آورده اسو74 :2قرآن کریم )  اسؤ

مانید، فرشیته بیودن ابلییس بیه اعتبیار عبیاد  و نمیی که اقتضای آن فرشته بودن ابلیس اسو فرقیی
ک او به شیریعو اسیو و جین بیودن ابلییس بیه اعتبیار  ای ذا  اوسیو. بیرای هیر آدمیی فرشیتهتمس 

ا آدمی  یاختصاص دارد که مامور به سجده برای اوسو و ابلیسی که در معاروه و مخالفو با اوسو. ام 
ند، همان قوای یکه اول شخصی اسو که از خا  آفریده شده، فرشتگانی که مامور به سجود برای او

وی کرده، سخنا را بشنوند و دیگر قیوایی کیه بدنی و نفوس مردم زمانا هستند که مامورند از او پیر 
یا  او کوشیا و  در اطراف عالم هستند همگی مأمورنید در برابیر او خاویع باشیند و در حیوائج و مهم 

قوه وهمیه اسو که با اقتضای عقل ، اما ابلیس معارع آدم برای تحقق مقصود  وی را یاری کنند.
د از شینیدن و قبیول حیق کیه از کند. همچمی عملی، مخالفو کرده و در زمین فساد نین نفوس متمیر 

، 1 ، ج1362ثم،ییابین م )نیك د.رونید، آنیان شییاطین انیس و جین هسیتنمیی اطاعو عقل بییرون
. ابن میثم در این مورد نیز بنا به سنو خویا در مقایسه بین ملائکه و شیاطین به تیاویلاتی (184ص

 پرداخته اسو.
انید کیه گویید: بیشترشیان بیر ایین عقیدهمیی مطیرح کیرده وابن میثم نظر متکلمان معتزله را نیز 

ران از جمله"ابن عبا "بر این باورند کیه ابلییس از فرشیتگان سابلیس از فرشتگان نیسو. اما همه مفس 
مان سخن حق تعیالی اسیو کیه فرمیود:   ذؤ ِ اَ زمین اسو که پیا از آدم به زمین آمدند. دلیل متکل 

ؤ وَ لؤ قُ  ز  َكَ ئم لَا مَ ا لِّم ا نظر ابن میثم این اسو که: (2:74قرآن کریم  ااوُ دُ اسؤ جنیان فرشته نیستند، بیه  ام 
زاُ مؤ  به فرشتگان که فرمود:خداوند دلیل سخن  یَّ مِ هَزمُلا  

َ
مَ أ كَز مَلائم

ؤ
زولُ لِّم

ُُ َّ یَ
ُ
زا َ یعا  جَْم

مَ یَحؤشُرُهُُؤ اَيََؤ
بُوُاكَ  ا یَعؤ ُُ ن اَ وَا مم نتَ اَلمیُّ

َ
حَانَكَ أ وُزوكَ قَالُوا سُبؤ مم مؤ م مُّ هُُ هم م

ُ َُ ز  ؤ
َ
زنَّ أ دم
بُوُاكَ اجؤ ا یَعؤ ُُ م َِّ ؤ اَ قیرآن ) .دُانهمم

 کنیید، آنگییاه بییه فرشییتگانمییی را کییه همییه آنییان را محشیور یاد کیینر روز ییی)و } (41و  41: 34کیریم
ا نیه آنهی ییتیو، سرپرسیو میا تیو یند: منزهییگومی دند یپرستمی نها بودند که شما رایا اید: آیفرمامی

ثم ابتیدا اسیتدلال کسیانی کیه ییابین مشترشان به آنها اعتقاد داشتند.( یدند، بیپرستمی ان رایبلکه جن
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ا را یدانند آورده و سپس به بیان اقوال مخالفیان پرداختیه و نهایتیا  نظیر خیوابلیس را از فرشتگان می
کیه پییا از آدم بیه  این اختلاف لفظی اسو، زیرا هرگاه ثابیو شیود فرشیتگانی» کند: می انین بیچن

شود کیه ابلییس از فرشیتگان می شدند و ابلیس از جنیان اسو، پس ثابومی زمین آمدند، جن نامیده
زیرا اختلاف بر سر این نیسو که ابلیس از فرشتگان زمین اسو یا آسیمان، بلکیه اخیتلاف ایین  اسو،

ابین «.)اختلافیی ندارنیداسو که به طیور کلیی ابلییس فرشیته اسیو ییا خییر. بنیابراین آنهیا در معنیی 
 (174، ص1، خ1 ، ج1362ثم،یم

 برتری پیامبران بر فرشتگان

های متخالف و متعارویی اند و درباره آن دیدگاهیکی از مباحثی که متکلمان اسلامی مطرح کرده
متکلمان امامیه و اهل حدیث بیه برتیری انبییا  مسئله تفاول پیامبران و فرشتگان اسو. ان ارائه نموده

و  ( ولییی در مقابییل، معتزلییه744ص ،4جتییا، بییی ،)ابیین تیمیییه و (4۳ص  ،1414)مفییید، .معتقدنیید
هرچنید  .(61ص ،5 ج ، 1419 ،ی)تفتازان دانند.می اشاعره، فرشتگان را از پیامبران برتر معدودی از

نداشیته حتیی دانند گروهی از آنها داوری قطعی در مسئله مورد نظر بیشتر معتزله ملائکه را افضل می
 ای دیگییر هییم، همنییوا بیا جریییان امامیییه قائییل بییه برتییری انبیییا هسییتند.علیم تردییید برافراشییتند، عییده

 (17و 4۳ص ،  1414،)مفید
ا  را در این زمینه آورده اسو: نیو  فرشیتگان از نیو  بشیر نظر اصحاب معتزلی دابن ابی الحدی

از ای ، ولیی بیه طیور اطیلا  هیر فرشیتهافضل هستند و فرشتگان مقرب از پیامبران افضیل میباشیند
از او افضل هستند و او از فرشیتگان دیگیر افضیل  ،افضل نیسو، بلکه برخی از مقربان محمد 

پییادا  بیشییتر داشییتن اسییو. دربییاره موسییی و عیسییی و پیییامبران  ،اسییو و مییراد از افضییل بییودن
آورد کیه میی راها عری( نیز همین گونه اسو.ابن ابی الحدید سپس نظر اهیل حیدیث و اشیدیگر)
نییز از  : پیامبران از فرشیتگان افضیل هسیتند و شییعه اعتقیاد دارد کیه پییامبران و ائمیه ان گفته

انیید کییه مومنییان نیییز از فرشییتگان حتییی گروهییی از شیییعه و حشییویه گفته فرشییتگان افضییل هسییتند.
 (433، ص91 خ ،6ج  ، 1337ابن ابی الحدید، نک) .ان افضل

کیه فرمودنید:  شیده اسیورواییو  ()از پدرانا از قول پیامبر  () روا امام از یدر حدیث
هسیتم و مین بهتیر از جبرئییل، میکائییل،  من سرور فرزنیدان آدم و هیر آن کیه خداونید آفرییده اسیو

 ، 1395،ابین بابوییه) اسرافیل و حاملان عیر  و همیه ملائکیه مقیربین و انبییا و مرسیلین هسیتم.
 (7ح  ،261،ص1ج

" توویی: ا اخزوفهم لزك ا اقزرهم  موزك" :ابن ابی الحدید در موویعی دیگیر ذییل کیلام امیام 
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 دهد که چون دو قوه شهو  و غضب که منبع شر هستند و به آنها طمع و اقدام بر گناهان صیور می
کننید میی گیرد از فرشتگان برداشته شده اسو و برخی از ایشان بهشو و آتا را به عیان مشاهدهمی

هستند، زیرا خبر، ماننید عییان نیسیو و میراد از کیلام امیام، قیرب مکیانی نیسیو، زییرا تر ترسانپس 
خداوند تعالی منزه از مکان و جهو اسو، بلکه مراد کثر  ثواب و زیاد  تعظیم و تبجیل اسو و ایین 

 ، 1337،دییالحد یابین ابی) بر صحو رو  اصحاب ما که فرشتگان از پیامبران برترند دلالیو دارد.
 (271ص ،171خ ،3ج

شیان در میورد یدگاه اییامبران، از دییو ملائکیه بیر پیبیر افضیل یرسد اعتقاد معتزله مبنمی به نظر
" ه بُهوزهیز بشنه االعِ قیفبا  ال: "د درباره کلام امام یالحد یشود. ابن ابمی یا ناشیعصمو انب

د اصیحاب میا ییگومیی دارد و و از جانیب آدم ی: به وقو  معصین عبار  امام تصر یمعتقد اسو ا
ا ییانب یه اشیتباه و خطیا را بیرایز اسو، اما امامیا جایره بوده و انجام صزائر از جانب انبیقائلند گناه صز

. ) نیك یمییداننید نیه تحر میی یهیه را تنز یاز شجره منه یره و نهیره و چه صزیدانند، چه کبنمی زیجا
 (133، ص1خ ،1ج،  1337د، یالحد یابن اب

که قبیل از بعثیو کیافر  یه که مبعوگ شدن شخصیقول خوارج و حشو ید ومن نفیالحد یابن اب
د: واجیب اسیو خداونید ییگومیی کند. اومی انیا  را ب یشمارند، نظر اصحاب معتزلمی زیبوده را جا

آن نقیص و  کنید و درمیی اسو که بدان دعیو  یاو از حق یا از بعثو از آنچه باعث دور یامبر را پیپ
اد دارند، امیر یو فسق به  یو کم عقل یکه مردم از او سبکسر ای را توبه کنندهیب اسو منزه دارد، ز یع

 اد ندارنید. او در ادامیهییسو که از او جیز سیداد و صیلاح بیه ین یاز منکر  مثل کس یبه معروف و نه
کیه  یشان در صورتیصزائر را از اکنند، اما سر زدن می ا از نبو  منعید: اصحاب ما کبائر را پیگومی

 یسیو کیه خداونید تعیالینید: مجیاز نیگومیی هییکننید. امیا امامنمیی باعث سخافو و نفر  نشود منع
ا از سیر ییا بزرگ، به عمید یسر زده باشد، کوچك  یا از نبو  از او فعل زشتیزد که پیرا برانگ یامبر یپ

ن اعتقیاد را ییشیان ایه تنها آنان بدان قائلنید و ااسو ک ین مذهبیا شبهه و ایل یل تاویز بر سبیخطا و ن
امبران در وجوب عصمو مطلیق بیر ین باب، حکم پیده و حکم آنان را در ایم بخشیز تعمیدرباره ائمه ن

ان میا و ییرد کیه اخیتلاف مییگمیی جیهید در آخیر نتییالحد ی. ابن ابان شان قبل و بعد از نبو  گرفتهیا
، 91، خ 7 ، ج 1337د،ییالحد یبیه سیاقط شیدن اسیو. )نیك ابین ابیك یامبران نزدیه درباره پیامام
 (  13ص

ن کیلام یید: در اییگو ی"می فانِلوهُ موزالل القزرآك: "د در شرح کلام امام یالحد یالبته ابن اب
نکه مکلفان را امر کرد تا در اجلال و بزگداشیو و سرسیپردن و اطاعیو، ینهفته اسو و آن ا یسر بزرگ
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ه در ییقرآن بدانند. سپس نص ابیو محمید بین متو یمجرا ی( را جار امبریو پیبآنان)منظور اهل
سو معصوم باشید یمعصوم اسو، اگر چه واجب ن  ینکه علیبر ا یآورد، مبنمی ه" رایکتاب "الکفا

ان صحابه. )نیك یر او از میاسو که مختص به اوسو، نه غ ین امر یسو و ایو عصمو شرط امامو ن
 (    381، ص86، خ6 ، ج 1337د،یالحد یابن اب

ل ید: حقیقو این اسو که تفضیگومی ان عصر حاور دکتر حسن حنفی مصرییاز میان نو معتزل
ن دو از جینس یکیدیگر ییاساس اسو، چرا کیه ابی یا در اصل موووعیا ملائکه بر انبیانبیا بر ملائکه 

معتقید  یو  نیسیو.ل در مییان یتفضی یبیرا یاس واحید ییر هستند. در نتیجیه مقینیستند و کاملا  متزا
اسیو و میلاك  یواحد کار واقعا دشوار  یاسیز ارائه مقین یاله یاین خود انبیتفاول ب یبرا یاسو حت

برای این عمل در اختیار نداریم، چه رسد به اینکه آنان را با ملائکه بسنجیم که ذاتا بیا یکیدیگر  یقطع
: یرسید و تیرجیبیه نظیر متر یشان واقعینظر ا ا بر ملائکه بهیانب ین حال برتر یبا ا نونو دارند.یر و بیتزا

 (221ص  ،4ج ، م1988، یمصر  ی)نك حنف دارد.
قائل به افضلیو انبیا بر ملائکه اسو و سیه رسیاله  که به ناحق به اعتزال متهم شده سید مرتضی

و یبیر افضیل یان مبنیییمعتزل یه میدعاییهر چند با نقد ادله له و عل یو  در این خصوص نوشته اسو.
کنید و میی ز خدشیهییه نییامام یو نقلی یکند، در ادلیه عقلیمی اریعه را اختیش یامبران ،رایملائکه بر پ

، 2 ، ج1415، ید مرتضیییدانیید. )نییك سییمییی شییانیا یه را اجمییا  علمییایییر  قییول امامیپییذ یمبنییا
 (  156و155ص

گیاهی میا  ییاز سوگذارد، اما نمی مسئله تفاول بین انبیا و ملائکه اگر چه اثر عملی در زندگی ما آ
بخشد و از سیویی دیگیر در می های نخستین اسلامی را ارتقادرباره مسائل کلامی مطرح شده در سده

 ی)نییك ابیین تزییر  رسییاند.مییی نییوایی امامیییه بییا معتزلییه در اصییول اعتقییادی بییه مییا مییددرفییع اتهییام هم
 (7۳ص ،1ج  ، 1392،یبرد

م. شارح به طیور اخیص بیه مسیئله تفاویل ینمود ینظر ابن میثم را راجع به عصمو ملائکه بررس
را به عهده خوانندگان شرح واگذاشته اسو. از آنجیا کیه  یر یجه گیا بر ملائکه نپرداخته و هاهرا نتیانب

 یبرداشو نمود کیه او قائیل بیه برتیر  یتوان با مطالعه نظراتا به طور ومنمی مذهب اسو یعیاو ش
 (  162، ص1، خ1 ، ج1362ثم،یا بر ملائکه اسو. )نك ابن میانب

 سه نظر شارحان یق و مقایتطب
بیا هیم دارنید، در  یفکیر هدای قرابوها حوزه یدر برخ یو معتزل یعیدرسو اسو که متکلمان ش

ز غفلییو ییین البلاغییهنهجدر حییوزه شییرح بییر  یز معرفتییید از نقییاط افتییرا  و وجییوه تمییاییین حییال نبایعیی
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ثم در میورد موویو  یید و ابین مییالحد یوجود اشیتراك و افتیرا  شیروح ابین ابی ینك به بررسید.ایورز 
 م .یپرداز می ملائکه

 وجوه اشتراك

. انوا  و اقسام فرشتگان: هر دو شارح به فرشتگان عباد  کننده و مقیرب، فرشیتگان حیافظ و 1
 ند.ینمامی نگهدار بندگان و حاملان عر  اشاره

 ستند.ین یکه فرشتگان جسمانف فرشتگان: هر دو قائلند ی.توص2
م و ین اسییو کییه سییجده ملائکییه بییر آدم از جهییو تکییر ییی. عبییاد  فرشییتگان: نظییر هییر دو بییر ا3

 : اسو.یخداوند صح یبزرگداشو او و آدم به منزله قبله بوده و سجده تنها برا
ن یی.خواب فرشتگان: هر دو قائلند که چون خواب از توابع مزاج و حیواس اسیو و فرشیتگان از ا4

 جه خواب ندارند.     ی، در نتان اسباب و ابزار منزه
 وجوه افتراق

 شیرح د اصیناف ملائکیه را بیر اسیاس کیلام امیام یالحد ی.انوا  و اقسام فرشتگان: ابن اب1
نمیوده اسیو.  یا ، فرشیتگان را دسیته بنید ییم و روایا  قرآن کیر یثم با استناد به آیدهد اما ابن ممی

 یخیدمتگزاران، روسیا، ن خداونید و بنیدگانیر بیید از فرشتگان سفیالحد یاب ز، ابنین تمایعلاوه بر ا
بیا  ی، گماشیته بیر ترکیعیثم از فرشتگان عناصر طبیبرد و ابن ممی ون نامیون و روحانیملائکه، کروب

برد و بیه می وان، فرشتگان بهشو و خزانه داران آن و فرشتگان گماشته بر آتا نامینبا ، معدن و ح
دانید و میی و حاملان عیر  را ارواح ید.او فرشتگان آسمانها و کرسینمامی فشان را ذکریهاك، ویتفک

 کند.می فیشان را توصیا
و ملائکیه را قبیول یبیر جسیمان ینکه نظر متکلمان مبنید با ایالحد یف فرشتگان: ابن ابی.توص2

باشندکه به منزلیه سیتون  یو خلقو بزرگها جثه یاز ملائکه دارا ید ممکن اسو بعضیگومی ندارد اما
ن او قائل به ممثل شدن فرشتگان به صور  انسان اسو.همان طیور ین هستند. همچنیآسمانها و زم

 ین اسیو الفیاهییثم نظر  بیر ایان شده اسو. ابن میم بیکه در داستان هارو  و مارو  در قرآن کر 
مورد خداوند مثل چشیم و  در یل هستند، حتیکند قابل تاومی و، مکان و جهویو از جسمانیکه حکا

 یزییا چیف شده اسو تا مردم با وهم خوین گونه توصیره ایو غ یدسو و انگشو و نشستن بر کرس
 ابند.یرا درك کنند و آراما 

ن ییثم اییز نظیر ابین میم. تمیایان نمودینه بین زمید را در ایالحد ی.عباد  فرشتگان: نظر ابن اب3
س یکه بعدا با ابلی ین سجده نبودند و فقط فرشتگانیمامور به اد: فرشتگان آسمان، یگومی اسو که او
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 یده شدند. البته در ادامه آورده اسو که بعضیین آمدند، مامور به سجده بودند که بعدها جن نامیبه زم
 قائلند همه فرشتگان مامور به سجده بودند.

 یو خداونید تعیالییماه د: علم فرشتگان بهیگومی ن مورد ید در ایالحد ی.علم فرشتگان: ابن اب4
د: ییفرمامیی کیه اسو.او با استناد به کلام امیام  ی، نظر یسو و مانند علوم بشر یشتر از بشر نیب

دانسیتند" قائیل میی ا را کوچكیسو، اعمال خویشان آشکار نیکه الان برا یزیشد چمی "اگر آشکار
د: دانیا و ادراکیا  ییگومیی ثمییسیو. در مقابیل ابین میشان در مورد خداونید کامیل نیاسو دانا ا

دگان بیه خیدا ییشان اسو و فرشتگان از همیه آفر یا یعقل یملائکه در مورد اسم خداوند به خاطر برتر 
ض یواسیطه فی یو دانا آنها از کشمکا نفس امیاره بیه دوراسیو. حتی ان را مجرد از مادهیداناترند، ز 

گیران یهستند. چون علیم شیان از د ر خودشانیرساندن علوم و کمالا  به انسانها و به منزله استاد غ
آنهیا در بدسیو  یرومنید یه از نیشتر اسو.او لفظ "اجنحه" را کنایشان از خدا هم بیشتر اسو، ترس ایب

 داند.می یه از تفاو  ادراك و دانا آنها از جلال خداوند یو تعدد بال را کنا یآوردن معارف اله
ا  و یقدر ، علم، ح یمعتزله ملائکه را داراد بر اساس نظر یالحد ی.عصمو فرشتگان: ابن اب5

ر یسیتند کیه در تسیخیمکلیف ن یاز فرشیتگان مکلیف و بعضی یدانید.او قائیل اسیو: بعضیمی فیتکل
نید ممکین یگومیی یکنند. البته بعضینمی ویو معص ان فرشتگان مکلفند. آنان بر طاعو سرشته شده

ار از ییشیان از سیر اختیو کننید و اینند معصتوامی قویو کنند. در حقیر کند و معصییاسو حالشان تز
جیه یان نظرا  مختلف بر آمیده و نتید در صدد بیالحد یرسد ابن ابمی : امتنا  دارند. به نظریفعل قب

ز ندارنید، یید: فرشیتگان سیهو نییگومی ثمیرا بر عهده مخاطب واگذاشته اسو. در مقابل ابن م یر یگ
 ا را فرامیو یسیو. آنیان منزلیو خیویاسیو کیه در فرشیتگان ن یجسیمان یچون لازمیه سیهو قیوا

 یدر برابیر عظمیو حیق تعیال یازمنید یله افاوه جود و بخشا هسیتند و بیه ذلیو و نیکنند و وسنمی
 اعتراف دارند. 

م کیه هیر دو متفیق بودنید بیه یی. خواب فرشتگان: نظر دو شارح را در مورد خواب فرشتگان آورد6
د ییالحد یباشد. اما ابن ابینمی :یشان صحیحواس ندارند، خواب در حق ا نکه ملائکه مزاج ویخاطر ا

در ادامه اشاره نموده که ممکین اسیو فرشیتگان از ملیك بیودن خیارج شیوند و در اجیزاء جسیم آنهیا 
ن صیور  ییده شیود و از اجتمیا  آنهیا میزاج حاصیل شیود، در ایبوسو، حرار  و برود  آفر یرطوبو، 

 ال خواهد داشو.حصول مزاج، خواب را به دنب
س از ید قائلنید ابلییالحد یابن اب یاز اصحاب معتزل ینکه بعضیا جن: با ایس فرشته اسو ی. ابل7

د و ییالحد یفرشتگان بوده و به خاطر مخالفو امر خدا از زمره فرشتگان خارج شده اسو، امیا ابین ابی
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نکه مامور به سیجده بیود او را یسو و نبوده و به خاطر ایس از فرشتگان نیشتر اصحابا معتقدند ابلیب
دهد که فرشیته بیودن می :یان انوا  جن توویثم بعد از بیشان استثنا کرده اسو. در مقابل ابن میاز ا
 یهیر آدمی یعو و جن بودن او به اعتبیار ذا  اوسیو. بیرایس به اعتبار عباد  و تمسك او به شر یابل

و نفیوس  یبیدن یقو همیان قیوایه در حقاوسو ک یاختصاص دارد که مامور به سجده براای فرشته
ه اسیو کیه بیا ییکه در معارویه و مخالفیو بیا اوسیو همیان قیوه وهم یسیمردم زمانا هستند  و ابل

 ستند.   یان فرشته نیز قائل اسو جنیثم نیتا ابن میکند. نهامی مخالفو یعقل عمل یاقتضا
 یریجه گینت

تیوان بیا توجیه بیه جیولان میی معتزلیه را عه ویقرن ششم و هفتم و مواجهه آراء ش یتحولا  فکر 
 ید و نقیدهایین عقایییدر قالب احتجاجیا ، منیاهرا ، تب یمختلف کلامهای گروه یدتیو عق یفکر 

ثم شیعی نییز در شیرح خیویا بیر یو ابن م ید معتزلیالحد یگر جستجو کرد. ابن ابیکدی یکلام یآرا
 .ان به نمایا گذارده، تقابل کلامی دو جریان فکری یاد شده را البلاغهنهج

 یعقلی ید بیا نگرشیییالحد یتیوان گفیو ابین ابیمیی در میورد ملائکیهبا بررسی نظرا  دو شارح 
ا بیه یخیو یدگاه اصیحاب معتزلیییبیا طیرح د البلاغیهنهجدر  و بر اساس کلام امیام  یاجتهاد

مخیالف معتزلیه  یموارد نظیر  یف فرشتگان پرداخته اسو و در بعضیان وهایف و بی، توصیبند دسته
کنید. او علیم میی و ملائکیه نقیدیده معتزلیه میاوراءالنهر را راجیع بیه جسیمانییدارد، میثلا عقمی ابراز

اسیو و دانیا  ی، نظیر یشان مانند علوم بشر یداند و قائل اسو علوم انمی شتر از بشریفرشتگان را ب
به آوردن نظیرا  معتزلیه ف فرشتگان، یسو. او در بحث عصمو و تکلیشان در مورد خداوند کامل نیا

 را به عهده مخاطب شرح وا گذاشته اسو.  یر یجه گیگران اکتفا کرده و نتیو د
 فیو توصی یملائکیه را دسیته بنید  ا  معصیومان ییا  قرآن و روایز با استناد به آیثم نیابن م

آسیمانها و ل هاهر به باطن اسیو. میثلا فرشیتگان یتاو یل محتوا،برمبناید اما رو  او در تحلینمامی
داند که وهایفی بر عهده دارند و تعدد بیال در فرشیتگان را کناییه می کرسی و حاملان عر  را ارواحی

دانید. او بیا میی از تفاو  ادرا  آنها از جلال خدا و دانا متفیاوتی کیه هیر ییک از حیق تعیالی دارنید
میامور بیه سیجده بیر  اختصیاص دارد کیهای فرشیته یهرآدمی یانه قائل اسو بیرایل گرایتاو یدگاهید

که در معاروه و مخالفو با اوسیو  یسیونفوس مردم زمانا هستند و ابل یبدن یاوسو که همان قوا
 کند. می مخالفو یعقل عمل یه اسو که با اقتضایکه همان قوه وهم
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